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 یشِ عقل ستا در  

 )پای صحبت آقای نیمایوشیج( 

 
طایفه یوشیج» یك  مت  اند ها  طوایف  طاینه  یك  جنگلی    وحشی ی  فه عدد.  و 

ها گوسفند چرانیدن و شعر  فهمند. ادبیات آن هستند. شعر و ادبیات را نمی
 ها منم« ی آن ها نزاع با درندگان جنگل است. بهترین همه آن

 [155ها، ص زاده ] نامهبه حسام 1305فروردین   8ی نیمایوشیج: نامه

 

 پیشگفتار:    -1

 ائی شناسی نیم آسیب 

از  فر حوزه   یكی  زندگی  كه   هنگیهای  بررسی  ما  درازنیازمند  و های    دامن 

حوزه  است  آسیبعمیقی  برون ی  برای  راه  تا  است  فرهنگ  از  شناسی  رفت 

تنگناها  انكار این  نه  با آن روبرو هستیم هموار شود.  تنگناهای فرهنگی كه 

انی  ایر  یكم گرفتن مسائلی كه جامعه كند و نه دستمشكلی را برطرف می 

ی بر خورد به این  خردمندانه روبروست. راه    با آن  لادیی سوم میه در هزار ما  

پوشی و شجاعانه به این مسائل است  مشكل، به باور من، برخورد بدون پرده 

راه   راه،  این  كه  پذیرفت  باید  پیشاپیش  شود.  هموار  آنها  رفع  برای  راه  تا 

له و  كه حوصخواهد  د می دردی نیست. نه فقط عقل و خر درد و حتی كم بی

شكسته شدن در فراگشت رفع    شكستن و طلبد.  دارا می ح و ممتسا  تحمل و

اجتناب مصائب  تمام  این  و  تام  آمادگی  خاطر،  همین  به  و  است  ناپذیر 
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افتادن می  خاك  به  اولین  با  تا  انرژی طلبد  نرود.    یهاها،  هدر  شده  مصرف 

نماید، العبور می ی صعبه بسی كوهی ك هنوردی كه از میانه راه و از دامنه كو

ی انرژی مصرف شده را  گردد، همه می باز   -یست  العبور نه صعببته كلو ا  -

 به هدر داده است. 

ویژه به  فرهنگی،  بیشتر عرصه   تنگناهای  در  های در یك صد سال گذشته، 

زندگی ما حضور چشمگیری داشته و به نوبه به صورت مانعی بسیار موثر و  

ت و مدرنیته  بل سنا. تقما عمل كرده است  یجامعه   تحول جدی بر سر راه  

جلوه   در و  تقابلایران  و  برخورد  این  بروز  مختلف  قرن     های  دو  یكی  در 

ناشناخته   گذشته، از  هم  عرصههنوز  فرهنگی ترین  اجتماعی  زندگی  های 

ایران در دوران معاصر است. قصدم به هیچ وجه نادیدن و یا غفلت از كارهای  

ر جدی  ضل فرهنگی بسیایك مع  ر با جا بیشتر  ایننیست. من دفته  انجام گر 

گیر است. یعنی،  جاخودمان كار دارم كه در آن نوعی فرهنگ سرزنش همه 

استبدادی ذهنمان كه عمده  به دنبال ساختار  پژوهشگر  و  ترین مای محقق 

یكه  عرصه نمودش  در  ما  اندیشهسالاری  استی  این  نمی  ،ورزی  در  توانیم 

روشن شود.  ی در این میان  حقیقت  م تا داشته باشی  انهطرفوضع بی ها مبررسی

بررسی  دست  این  »در  یافتن  برای  كوشش  معروف  قول  به  هدف  قاتل«  ها، 

« وارسیدن  برای  كوشش  نه  میان است  زندگی  برای  كه  قتل«  و  علل  مدت 

به    انگار  كردیم، وظیفه ما  قاتل« را پیدامدت ما مفید باشد. همین كه » دراز

یران هم همه چیز  و مدرنتیه در ا سنت    لتقاببررسی    ند بارسد. در پیوی سر م

اگر  بپردازد.  بررسی  این  به  دیدگاهی  چه  با  كسی  چه  كه  دارد    بستگی 

حتماً كه  باشد،  سنت  مدافع  آن  تجدد  نویسنده  یا  این  به  و  مقصرند  طلبان 

بوده  وابسته  خارجی  »قدرت  به  اگر  و  تجدداند  دلبستاردوگاه«  گی  طلبان 
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تا زمانی كه از این    ن » نگذاشتند«.گرایاسنت  »بدیهی است«اشته باشد كه  د

ما به    خیر وشری« با دانش و آگاهی دست بر نداریم كار »  ی اندیشیدنشیوه 

 اش زار خواهد بود.  همین صورت كنونی 

تر ما با غرب، این تقابل و برخورد را  در یكی دو قرن گذشته، روابط گسترده 

درنتیج  تشدید  دادعمالضرورت عكس  ه، و  نشان  بهل  را  ن   ناپذیراجتناب  آن 

 ساخته است. 

 توان از دو دیدگاه، یا دو رویكرد سخن گفت. بطور كلی در این رهگذر می 

احمدی»    - آل  زنده «دیدگاه  بر  علاوه  كه  بوسیله ،  احمد،  آل  جلال  ی  یاد 

اندیشه  از  قابل توجهی  از مكاتب مختلف حمل می شمار  این  ود.  ش مندان ما 

د كلی  دیدگاه،  وجوه  ای  خویشر  آسیبدر  بن  ندارد.  شناسی  كار  ما  خود  ه 

می  و  رفته  فراتر  زنده حتی  مختص  دیدگاه،  این  كه  یا  گویم  و  احمد  آل  یاد 

از كشورهای در  مندان هم اندیشه ایران هم نیست. در بسیاری  او در  اندیش 

شیوه  به  رویكرد  همین  توسعه،  برآوحال  سر  گوناگون  برای  ]  . استرده  های 

بننم اگرنه همیشه،    این دیدگاه،  ی[. درگوناگون وابستگ كاتب  مبه    گرید ونه، 

به گردن دیگران است. این    افتد،چه اتفاق می اغلب موارد گناه آن  حداقل در 

آورد. یا در آنچه  مینگرش در نهایت در بیشتر موارد سر از تبرئه خویش در 

ده  ش آن    دست این و  كه، بازیچهاینیا    كه اتفاق افتاد، نقشی نداشته است و

و به وارسیدن نقش    لای باور این دیدگاه به انتقاد از خوداع  ت. و این، حد اس 

خود است. شاید به همین خاطر است كه به تعبیری، توطئه پندار است و در  

احمد، »   آل  بیان  به   مثال،  به عنوان  بیند.  توطئه می  از  همه چیز ردپائی 

پخته ی آدمی  مواد    نی ومواد خام معد به قصد غارت  نها  هجوم استعمار نه ت

زبان و آداب    -فرار مغزها( از مستعمرات صورت می گیرد، بلكه این هجوم  )  
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كند. و  های مستعمراتی را نیز ویران می و موسیقی و اخلاق و مذهب محیط 

آیا صحیح است كه روشنفكر ایرانی به جای ایستادگی در مقابل این هجوم  

روشنفكر وارداتی«  »  د، می بعك. و  1عمار شود؟«  شریك جرم است  -بهجانهمه

« احمد،  آل  قول  ب به  وازده ه  روز  می روز  ماندهتر  تنها  و  شكست  شود  و  تر 

به  خورده  بومی  مقاوم  عوامل  شكستن  برای  اوقات  اغلب  دلیل  این  به  و  تر. 

  زندگی قدرت آنها محیط  ه  كند تا شاید باستعماری( تكیه می عوامل غربی )

  به بعد در   ی نفت ارزه كه از شكست مبرانی كوشنفكند. تمام ر  رترا آماده خود  

بوده  حكومتی  كارهای  مصدر  مقوله ایران  این  از  استثنای اند  به  اند. 

.  این نگرش به مشكلات و مصائب فرهنگی ما، اگرچه گاه،  2شماری«انگشت

ت.  آن اس   ی بدوی ستیزاش غربشود ولی وجه غالبسالاری ستیز می سرمایه

آن است. یعنی، چه بسیار    گسترده دامنی   رش،گ ین نسی اوجوه اسا  یكی از

گروه  در  كه  دیگر  نمیكسان  قرار  نیز  خاصی  وجه  بندی  ولی  گیرند 

غربمشترك  غیرشان  و  بدوی  همین  هوشمندانهستیزی  در  نیز  است،  شان 

 گیرند. دسته جای می 

ین  در برابر اتی تز[ باشد آنی ]اهاده كوشد برابر ن« كه می پسامدرندیدگاه » -

] نهادهرب غرب ی  غیرتز[  و  بدوی  غرب  ستیزی  به  درنهایت  و  هوشمندانه 

غیر می شیفتگی  می هوشمندانه  كه  ادعائی  برخلاف  دیدگاه،  این  كند،  رسد. 

حداقل، و  نیست  بعلاوه،    بدیع  و  دارد  سابقه  ما،  گذشته  صدسال  تاریخ  در 

قبلی  دیدگاه  همان  برهمانند  و  زدن خلاف    ،  لاف  و  در    هایش،ادعاها 

 
احمد:  1 آل  خ جلال  روشنفكراندر  خیانت  و  خوارزمی،  دمت  تهران،  اول، ص    2،  1357،  جلد  .  48جلد، 

 ود یا خیر؟ ش شامل حال خود ایشان هم میدانم آیا این سخن آل احمد  نمی
 48همان، ص  2
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شود كه  كار ندارد. اگر ظواهر را كنار بزنیم، روشن می   اش به خود ماارسیو

چه كه بودیم و متفاوت با  خواهد، چیزی باشیم غیر از آن این دیدگاه نیز می 

تاریخی بودن آن  چه كه هستیم. مشكل و ضعف اساسی این دیدگاه، غیرآن

د  همین  به  ضاست.  دیگ لیل،  اس عف  این  نگرش  این  كه ر  های  ب آسی  ت 

و  رااجتم  فرهنگی  تاریخی   اعی  كالبد  می از  بیرون  وشان  نتیجه،    كشد  در 

غرب چگونه غرب  كه »این   های تاریخیگشا باشد. شناخت ریشه تواند راه نمی

نیز هست   و جذاب  جالب  بسیار  روشنفكرانه  كنجكاوی  یك  عنوان  به  شد« 

جذ  كنجكاوی  همین  وقتولی  چاب  در  سالهی  تاریخی  آغارچوب   ازینای 

ی چگونه  گیرد كه هیچ وجه مشتركی با  زمان و زمانه می ی سوم قرار  هزاره 

مندان پی  گاه، به فرستادن روشنفكران و اندیشه غرب شدن، غرب ندارد، آن 

بی نخود دقیق سیاه  با شناخت  یعنی،  نیست.  ریشهشباهت  و علل عصر  تر  ها 

در  اروپا  ق   روشنگری  پیشچند  مثال    -رن  در توانمی    -برای  قرن    ایران   ن 

طلبد  ی ما، نگرش خاص خود را می به روشنگری رسید. زمانه   بیست و یكم

باید رنگ و بوی این زمان و زمانه  باشد. اگركه  دیدگاه پیشین    ی را داشته 

یا آن    چسبد ها میاندكی زیادی به سنت  و هر تغییری را نشانه توطئه این 

امپر می یالیستقدرت  دیدگاه  دی  این  زمیاند،  اجتاهنه به  فرهنگ ی  و  ی  ماعی 

می آن كه  اتفاق  چه  خلاء  در  رفرم  و  تحول  كه  گوئی  تو  ندارد.  كار  طلبد 

 خورد.   ای پیوند می آمدهایش به آینده ای دارد و نه با پی افتد. نه گذشته می 

شیوه  این  كنار  در  كه  سرم  آن  بر  من  اما،  شیوهو  ما  آسیب ها،  شناسی  ی 

وا  نیمائی كه  داریم  موضوع  هائی  گوشه رسیدن  نیز  آن  این  از  اصلی  و هدف 

 ی مقالات است.  مجموعه 
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شیوه  كلی  مشخصات  بدهید،  اجازه  را  ابتدا  نیما  كار  آن   -ی  به  كه  تا  جا 

به دست بدهم و بعد، در آن چه     -ام  كنم كه فهمیده ام یا گمان می فهمیده

 پردازم.  ز آن بهائی اكه خواهد آمد، به بررسی گوشه

به   - و   رو  كماب رو    جلو  اه  آموزش  ل  و  وارسیدن  از  ولی در عین حال،  ست 

غفلت نمی نیز  از گذشته  دارد وگرفتن  نوآوری  اگرچه  یعنی،  به    كند.  پس، 

 گرا نیز هست. ستیز است. در عین حال، سنت روایتی، سنت

مسئولیت   - با  چه  محااگر  و  بزدل  ولی  است  همراه  تمام  و  كافظه پذیری  ر 

نیست.  ملا كار  بگوهخوایعنی میحظه  رم  فقط  نه  دلیرانه  یم،  و  دارد  شادت 

 است، بلكه، این رشادت را توام با صداقت دارد. 

گریز است،  نگرشی است خردورز و خردگرا. نه فقط ضدموهومات و خرافات  -

 ستیز باشد، سرجنگ و ناسازگاری دارد.  چه كه خردگریز و عقل بلكه با هر آن 

ندیشه و  ی ادر عرصه  الاریس یكه هر، ضد  گرا و در گوثرتاست ك  نگرشی  -

ستیز و این برای محیط و فضای فرهنگی ما كه كمتر چیزی غیر از  استبداد

 سالاری تام و تمام بوده است، اكسیری است بسیار ارزشمند. یكه 

غرب   - از  می نه  لطمه  بدوی  شیفتگی  ستیزی  غرب  گرفتار  نه  و  خورد 

اهوشمنغیر بهدانه  بتو  ست.  شاید  گفتعبیری،  یان  از  كت،  های  برجستگیی 

ی نگرش نیما، جهانی بودن آن است و این جهانی بودن، در عین حال،  شیوه 

ی جسم  به معنای ایرانی نبودن نیست. نیما، با تمام گوشت و پوستش و همه 

ر آن  وجانش ایرانی است و تا به آخر، ایرانی باقی می ماند. با این همه، من ب

رد و به جایش هر  ث نیما حذف ك مباح  ز را ایران  توان حتی اگاه می رم كه  س 

 ای وارد آید.  كه به بحث نیما، خدشهجای دیگر را گذاشت بدون این
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قد عدالت  - به تمام  نیما،  ار هر نگرش  بیش  ویژگی،  این  چیز    طلبانه است. 

انسان نتیجه  ستایشی  انساندوستی  نیمای  اوست.  در آمیز  اغلب    دوست 

اننوشته  نگران  دل  اس هایش  خسان  بروت.  وظیف دش  خودش  تعیین  ای  ه 

ملت  كند كه »هایش را این گونه بیان می كند. هنوز جوان است كه نگرانیمی 

فكرش را اسیر بدارد«. كتاب خود  »  قلبش را وامانده كند« و یاحاضر« نباید »

»میدان« می »  را از  در عین حال  و  ه  گوید كخن می هائی« س بدبختخواند 

اند«. با اشاره  فراموش كرده ها را  رور آن ی و غلوشحاخ  ها از فرط خوشبخت»

كتاب  »به  را  آنها  دیگرش،  » های  این  ممتد  می سنگرهای«  و    بیند میدان« 

كنم« و بر  من به كاری كه ملت به آن محتاج است اقدام می دهد، »ادامه می 

خود  كه  است  روال  می   همین  خاری«  نوك   « كهبرا  برای    طبیعت  یند 

« است  و مقصود مهمش »خدمتی هیه كرده است« تاننابی و های علیل چشم»

به واسطه  انحراف از مشی سالمی كه  كه دیگران  و  ی ضعف فكر و احساس 

عاجزند« » خدمت  گونه  این  انجام«   « از  كرده  تعیین  گاه،    .3طبیعت  البته 

شود و  « میاجتماعی» غیر    گیر« و حتیمنزوی« و » گوشه بیش از اندازه »

امی  را در كوهپایه   مان گریخته، زو  ن  میز زخواهد  های یوش گم كند.  خود 

دهد، قضیه روشن  ولی در جای دیگر، وقتی علت انزوای خود را به دست می

شخصی  همین درد غیر  شود كه درد نیما، به واقع درد شخصی او نیست و می 

اند. روشن خواهد كشی می گیروشه را این گونه به گ  خودی است كه او و غیر

 . یمگوی ه م شد، چ

 
،  دفترهای زمانه،  شیجاز مجموعة آثار نیمایواعری:  ی شعر وش در بارهگردآوری كننده[:  سیروس طاهباز ]  3

-19منبعد درمتن به این منبع به صورت » شعر، شمارة صفحه« ارجاع خواهم داد. ، صص    .  1368تهران،  

17    
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 ی بحث، چند یادآوری لازم است.  قبل از ادامه 

اند. جایگاه نیما در شعر معاصر ایران هم با  ی نیما بسیار نوشته، در باره اولاً

انگیز نیست. در این  بر ای بحث های اخیر، مقوله های سالی بحث و جدل همه

د  اش ب  تاس كنم این ادعا رفكر می م. ولی  تن ندارباره حرف و سخنی برای گف

بندی كلی به شعر ماقبل و مابعد نیما منقسم  در یك تقسیم  ه شعر فارسیك

تقسیم  این  بگویم كه  البته همین جا  است.  ساده شده  نباید  را  انگارانه بندی 

پرمدعای نیما و یا معاندان    آگاه و احتمالاًگونه كه شماری از رهروان كم آن

احداكم  و  پنداشته م  تمالاًنش  او   نغرض  ماقبطتخی  هشاناند  شعر  نیما  ئه  ل 

ی شعر منوچهر شیبانی نوشته  دانست. خود نیما در یادداشتی كه بر مجموعه 

 گوید:است، می 

بران ادبیات بزرگی هستیم كه نمایندگان عجیبی دارد. افراد ناقابل  ما میراث »
باشند، افرادی    زل دادهاهند تنخوای كه به این ارجمندی می و نسل برگشته 

برای زودتر مرُدن آنها كمك باشید. این  اًحتمه شما باید ك  د نتسه گرقابل م
بارور  كمك را عمل شما طرح می  كند و برومندی شما در عمل شما آن را 

 ( 370) شعر، ص دارد« می 

پردازم. چنین  با این همه من به نقش نیما در متحول كردن شعر فارسی نمی

و    صاحب صلاحیت  ه صرع  این   اید انجام بگیرد كه دركسانی باز سوی  كاری  

 اند و ادعائی دارند. صاحب این قلم،  هیچ كدام را ندارد.  قابلیت

اندیشه  وارسیدن  من،  اساسی  و  اصلی  حوزه هدف  در  نیماست  و مندی    ها 

های مشابه، یك  رسی، با وارسیدنهای دیگر كه خواهید خواند. این برعرصه

ارد با  در اغلب مو  ،منادن می ز دارد. تا آن جا كه میگری نی اساسی داختلاف  

باره  در  نیما  اندیشه بررسی شعرهای  او سخن گفته ی  در های  و من  این    اند 
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ها و سیاحتی در نامه   خواهم اشعار اورا بالكل كنار بگذارم و با سیرنوشتار، می 

نوشته  از  شماری  در و  داریم  دست  در  نیما  از  كه  دیگری    ی باره   های 

 .  بگویم. همینن سخ ،بود مامندی فرهیخته كه نی اندیشه

اند، التماس دعا دارم كه  از اهل فن و كسانی كه در این راه استخوانی تركانده 

كه   زبانی  هر  به  نقدی،  هر  از  نكنند.  دریغ  نویسنده  هدایت  و  راهنمائی  از 

در    نیست كه حقیقتتر  این عظیم   استقبال خواهم كرد. زیرا گناهی از  بشود،

و یا ملاحظات مربوط و نامربوط  زبان    یلامتی احتلخ  گردانی ازوی ی ر نتیحه 

 دیگر به مخاطره بیافتد. 

 
 نیما و دردِ دیگران:   -1

می گذرد، خودش    ی عمرش به مصرف فریب دادن دیگران » كسی كه همه 
نظوری  گتر را فدای م كه مقصودی بزر خورده است و كدام احمق است    فریب

 ند؟«  ازل كاین قدر ن
 ( 230ی، ص ی شعر و شاعری در باره مه مومجیه، در  های همسا)نیما: حرف 

 

مجموعه  از  مجموعه گذشته  سه  شعر،  ]ی  نیز  دیگر  نامه مجموعه ی  و  ی  ها 

باره  در  هم نیما  و  شاعری  و  شعر  زنده ی  همت  به  نیما[   یادمان  یاد  چنین 

ط دستر سیروس  در  قاهباز  علاقمندان  استس  گرفته  دو  اگرچ  .4رار  ه 

نیمامجموعه  كارهای  باره   و   هاه نام ]  ی  وشاعری[،  در  شعر  دربرگیرنده    ی 

 
. منبعد  1368. نامه ها، تهران،  8136مان نیمایوشیج، تهران،  . یاد1368ر وشاعری، تهران،  در باره ی شع  4

ا به  نوشته  این  منا در  اشاره  ین  این صورت  به  شماره یبع  ]شعر،  كرد:  ]    خواهم  شمارة  صفحه[،  یادمان، 

 صفحه[.   نامه ها، شماره یصفحه[، ]
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نوشته همه دارم،  ی  نوشتار  این  برای منظوری كه در  ولی،  نیست،  نیما  های 

تازه  داستان  سازكردن  قصدم  است.  باره كافی  در  ولی   ای  نیست.  نیما  ی 

نیز پرداختن    غرضمم و یومند سخن بگ از نیمائی اندیشه خواهم به اختصار  می 

و   شعر  نوبه  اماا  ری آویا  و  نیست.  شعر  خصوص  در  نیما،  اندیشه  و  مندی 

ی ادبیات خلاصه شود. چنان  هایش در باره تواند و نباید فقط به  اندیشهنمی

و از آن بدتر به ادبیات و    انصافی محض است به نیماكاری به اعتقاد من بی 

  كهی است  ام، نیمائها دیده شته ن نول ایلانگ ایران. نیمائی كه من از خفره

می یاس  خوب  خیلی  را  زمان  جامعهشنست  در  از  اسد.  پس  هنوز  كه  ای 

تابد،  نمی قرن از آن دوره،  حاكمیت عقل و خرد را بر  نزدیك به یك گذشت  

ه  ترین مبلغان نگرشی خردورز به قضایاست. اگرچه از همكوش یكی از سخت

نگر بلامنازغ  حاكمیت  با  و سالایكه   یش سو  باور  ولی  روبروست،    اد اعتق  ر 

به كثرتیشتاس  را  از دست نمیگرآمیز خود  نظرائی عقیدتی  به  من،    دهد. 

می  نیما  را  نیما  كاست.  آنچه  و  كم  هیچ  بدون  است  مجموعه  این  كند، 

این  نه  صفات،  این  همه  كه  بگذرم  و  بگویم  را  این  ولی  كه  پیشاپیش 

بانك باشند،  نیما  شاعری  بهكلاركننده  داتعب  ه  شعر  از  نیما  كه  از یری    رد، 

هستند.اجتناب  ایجزا آن  كه    ناپذیر  دارند  اهمیت  رو  آن  از  مباحث  این 

هم  كه  شاعرانی  از  می شماری  نیمائی  شاعری  را  خود  به  چنان  و  دانند 

باره صورت بین    كنند، در عین حال،می   فرسائیی نیما قلم های گوناگون در 

بار در  او  آنچه  و  و  واقعیت   گفته شعر    ه شعر  در  دی  است    ین چ  وار زندگی 

هكشند ی م این  اگر،  البته  نگرش .  محاسن  اندر  قلم    مه  هنر  و  شعر  به  نیما 

كردند، بر این دوستان ایرادی وارد نبود. هركسی آزاد است كه  فرسائی نمی 

  و از سوی دیگر   ها از یك سوفرسائیهر دیدگاهی داشته باشد. ولی آن قلم 
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یكدیگر بودن با  «  شهیاند بی »  و و خاصیت« و حتی ببی ی »رنمدافع شعر و ه

توان شاعر و هنرمندی  من، نمی  آید. از همین روست كه به اعتقاد نمی در جور

زدائی از شعر و هنر كوشید.  از جمله برای سیاست و در عین حال،  نیمائی بود 

هم    ابتوان  این دو دیدگاه را نمی   حرف و سخن من، به سادگی  این است كه 

سیداشت مدافع   باید  یا  یعنی،  بود  ائزدتاس .  هنر  و  شعر  از  خ-ی    ودكه 

شعر و    یهای نیما در باره و یا مدافع مواضع و دیدگاه   -دیدگاه محترمی است

و  می   هنر. عهدهی مگویم  از  بگویم  كوشم  و  برآیم  از    ، كه  آن  یكی  نیما  

ها ته ن نوش در ای  و سیاحت ما  ماست. سیر  روزگار  نمنداترین اندیشهسیاسی

 .یمگومی روشن خواهدكرد چه 

دان. و اما تا دیر  دهم به نیمای سیاستپس، این بخش اول را اختصاص می 

ادراك خودم را از سیاست به دست بدهم تا حرف و حدیثم در    نشده، باید 

جد  و  بحث  از   احتناب  برای  بگیرد.  قرار  معلومی  و  مشخص  ل  چارچوب 

بگویم منظوبی باید  نوشتار، سیاست    ت در سیاس از    م ر فایده،    و   نیسازمااین 

مرده باد هم كار ندارم. این سخن نیما، به دلم    روهی نیست و با زنده باد و گ

 چسبد كه: با دلچسبی شورانگیزی می 

اند گیرد از ساده لوحی بعضی از رفقا. بعضی از رفقا متوقع اش می»آدم خنده 
و شاعر  اگر  می   كه  هم  عطسه  و  سرفه  س نكنویسنده  او  رفه  د،  عسطه  و 

خواهد در آن فایده  می ی معین  آن اندازه كه طبقه ه  ب  ماًو حت  اجتماعی باشد 
 (   371پیدا كند« ) شعر 

های  اندیشیها همین روایت را برای درست نمایاندن كژكه بعضی و برای این 

باره  در  بیخویش  نكنند  بهانه  سیاست  ك ی  بگویم  در  وقفه  نیما،  همین  ه 

 : كهاست یده قعضمن، براین 
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ن. پس از آن جان  دیگرا  ای از درد؟ مایه ستا  زمچه لاشاعری    و برای شعر  »
 ( 39كندن در راه تكنیك، زیرا زحمت شاعر فقط در این است« ) شعر، 

ای از درد دیگران« داشتن  مایه سیاست« به تبعیت از نیما، »نظور من از »م

روزگار ماست.    مند هاندیش  ترینر از سیاست، نیما سیاسیاست. و به این تعبی

ن را با خویش داشته است. این  ای از درد دیگرااش، مایه ی دگزنمام  چون در ت

به هیچ وجه صدور یك   این وجوه، هدفم  وارسیدن  با  اضافه كنم كه  را هم 

چنان   شایسته  حقیری  كار  چنین  نیست.  نیما  برای  سیاسی  شناسنامه 

نیبزرگ  برهه مردی  در  است  ممكن  است.  آن    اش ی زندگ  زهائی  یا  این  به 

دل احتمالاً  ئیهایبستگ سازمان  و  داشته  نش  هم  همكاری  هایه ریبا  نیز  شان 

ها، به گمان من از نظر  ها و حتی آن همكاری قلمی كرده باشد. آن دلبستگی

اندیشه فاقد ارزش شناخت  نیما  از آن بی ی  و  تر، كوششی است كه  ارزش اند 

دلبسگاه   آن  از  استفاده  سوء  ه  های گ تبرای  می مكاری و  دس ها  آن  ت  شود. 

بازان سازمانی، ه خصوص سیاستاهل سیاست« بن است برای »مكم  ئلمسا

اهل  اهل مازندرانم« و نه »»  جذاب باشد ولی برای من كه هم ولایتی نیما و

م سر  پس دو نقطه، بروی   5سیاست« به آن معنای متداول آن، جذابیتی ندارد. 

 سطر:

تر موردیست  كما  هه ست وفادار باشیم، در این نام سیا  بهی  ائاگر به معنای نیم

از  ردی  آن  در  می   درد »  كه  احساساتی  البته  گاه  نباشد.  كه  دیگران«  شود 

 
یك    یعنی  ای باشم.ودهتر از این هستم كه تمنزه  و  تر من بزرگدر یادداشتی نوشت: »  1335خود نیما در    5

و كفرد   فلان جوانك كه دلال  ب ارچاقمتفكر محال است كه تحت حكم  و  كن دشمن شمالی ماست،  رود 

كنم از دست مردم«، یادمان  كشد. من دارم دق میاین تهمت دارد مرا می  فكرش را محدود به فكر او كند.

به كوشش سیروس طاهب  تهران  نیما یوشیج،  بهمن]  68، ص   1368از،  منبع  این  به  صورت    بعد در متن 

 ارجاع خواهم داد.  )یادمان، شمارة صفحه(
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شود كسی چون نیما بود و احساساتی نشد ولی  بد هم نیست. مگر می   اتفاقاً

 نویسد: ای می ید. در نامه گوحتی در این موارد هم منطقی و استوار سخن می 

می می كه  ن  م» چه  ضعفا  به  چطبینم  در  توی م  ور گذرد،  بنشینم  راحت  انم 
   6كنم« انسان خطاب می  خودم را اقلاً صورتیكه 

 نویسد:در نامه دیگری به لادبن می  

می » مثل  خیال  سرم  بالای  آسمان   ... است؟  شده  خاموش  تو  برادر  كنی 
از اشك موج می  ا  زمین زیر پایم پر   زند!دریائی پر  و    جا ك  من  ست!از خون 

 (  54ص ها، خاموشی كجا؟« ) نامه 
می   و »ادامه  كه  این دهد،  من  مرا  نه،  من  قلب  كه  نیستم  خوشبخت  قدر 

 آسوده بگذارد« ولی خاموشی نیما، در ضمن دلایل دیگری نیز دارد.  

نمی » خاموش  و  من  سخت  انتقام  حس  بیشتر  كه  این  برای  مگر  شوم 
 كنم«. ه  یر ذخ خود ی تغییر ناپذیر را در قلب گذشته

ل آن مستی  « خود بسوزد ولی نه مثتحبم  اش دپاو بعد، دوست دارد به »

 « می كه  خواب  به  خود  خاموشی  نامه در   ( روشن  55ها،رود«  هم  دلیلش   .)

وشو  من تمام اخلاق و عادات مردم را با اشك چشم و خون دل شست. »است

مداده  را  همه كس  ) ی ام.  در  56همان،  شناسم«  لادبن،  یگ د  ی ه نام(.  به  ری 

روانزوا نیما  توضمی ر  تشنطلبی  مقام  در  نیما  یعنی  خاموشی  شود.  این  یح 

   :نویسد آید و به طعنه میمی ظاهری بر

، تنهائی  اعتنائی نسبت به فجایع جمعیتكنند نیما از بی ها خیال می بعضی »
 را دوست دارد«  

 
 .   19، ص 1368تهران،   دفترهای زمان، ،ها، از مجموعة آثار نیمایوشیجامهن گردآورنده[:  طاهبار ]سیروس  6
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 شق و طبیعت:در حالی كه غیر از ع

فج  همین  می   كهت  اس   ایع »یكی  ترغیب  انزوا  به  در  مرا  انزوای    ا، زوانكند. 
م ریخته  اشكهائی  نمی ی باطن،  جمعیت  در  كه  آن شود  مانند  را  توان  ها 

 ریخت« 
می  ابری  را  خود  »چشمهای  كه  و  خواند  شود«  سیراب  آن  از  باید  جا  همه 

این  (. با  65ها،  اند« ) نامه باید همه جا را بسوزقلب او نیز آتشی است كه » 

داند كه از حوادث  ای می به راخ  این قلب خراب« خود را شبیه به    با »  همه،

من صدای مخفی  (. در عین حال، ولی »82ها،  كند ) نامه كایت میخونین ح

شدگی نیما نیز همین  ( و علت تنهائی و گم 75ها،  نامه ام« )عالم ورونق آینده 

مردم هر قدر  ، »د سنویم می دانیفیقی كه اسمش را نمی ای به ر در نامه است.  

من با آنها بیشتر نزدیكی كرده و به آنها  ب  د، قلباشن  ترتاعبضتر و بی لوم ظم

می  می قدر  و  در »  افزاید گذارد«  شده   ما  واقع  جنایت  و  مضحكه  ایم«  عهد 

د و  آیطور به نظر می شود و یا این (. گاه ولی آنارشیست می120-21ها،  نامه )

آ مستقیم،  حركت  سازمان  بدوننهم  مدافع  و  نیز  برنامه  این  از  و  ی  ائابدهی 

»ندارد   جنایتككه  و  خودسر  و  و اردزد  شود.  نامیده  می   «  كه  اشاره  كند 

با دزد  دهد كه » این نظر بدیع را ارائه می  محبس برای مرد، تنگ نیست« و »

(. در كنار همه  121ها  به دزدی و با ظالمین به ظلم باید رفتار كرد« ) نامه 

نامه ن سخ  و  حرف  این در  لادبن  به  می ها،  ط» ه  ك   نویسد ای  مثل  وفان  تو 

تاریك سحرگاهی، آشفته می می  و من مثل  و  126ها  نامه شوم« )خروشی   )

قوه  با  خود اگرچه  و  شعر  بی   ی  به  زدن را  خویش»   خیالی  قلب  با  را  «  بهار 

می  باآشتی  ولی  هم   دهد  وجود،  افاین  در  »چنان  قانع  كارش  و  سرگردان 

نیز136و    129ها،  نامه)  است«دنی  نش را  این  و  اگ  داند ی م  (  مكه  ثل  رچه 
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روزه » می پرنده  رزق  »دار  در  ولی  خیال  خورد«  آسایش  برای  جوانی  سن 

است«  شده  قربانی  نامه   دیگران  قرار  106-7ها،  )  هم  انتقاد  مورد  البته   .)

گرفتن می  خرده  نوع  این  به  ولی  نمیهگیرد  پاسخ  ایا  هوشنگ  ،  رانیدهد. 

بیماران    پرستاری داری و  كتملم  بر سر، خرده گرفت كه گفتگوی نیما »لاًمث

بی و  گوینده  است  لیاقت  معیار  را  مرمت دیگران  و  اخلاق  شی داشتن درس 

نگران پرستاری از بیماران  (. نیما، ولی تا پایان عمر دل 162« )یادمان،داند می 

 بود. 

ه من دیده  ی كا جائولی تنویسد  تیز می   شود تند ونی می وقتی جری و عصبا

ن داشتن به شكل و  دیگرا  گوید. درد میطق سخن نمنی ب  ام هرگز  و خوانده 

وقتی كه  نویسد كه تا »دهد. در جائی می های مختلف خود را نشان می شیوه 

ع  طپد و نبضم سریبا یك شخص پست روبرو هستم« قلب من به شدت می 

بقدری خونخوار  »وقات  غلب ا« و اضبناكغشود، »م گرم می شود و صورتمی 

طب را كشته و از  شخص مخانباشد »در اطراف من  ی  كسر  « كه اگشوممی 

نوع انسان را  من با همه مهربان هستم« و »خورم«. با این همه، »خون او  می 

اوست كه زحمت  كنم. برای  برای اوست كه كاری می دوست دارم« زیرا كه »

 ( 32) همان، ص  .كشم«می 

سسانی كه به  ؤمس  جل م   یكند. در باره می   لنی و عامیانه رو ع  سیاستگاه به  

رت سلطنت  دأغییر  » می   ه اد ی  كه  منویسد  اصطلاح   ؤ مجلس  به  سسان 

می شیطان بچه آتیه »  .خواهد «  مشت  یك  سرنوشت  یعنی  مملكت،  های ی 

  ائی كه »چند جلد ها« اغلب آنهان مادرهای فقیر را معین كند«. »جو  یتیم و

نویسندگان    به ر  هواند و به این جهت مش مه كرده ترجی را  ت غرب از كتب ادبیا

مهستن این  در  می د  دارند.  شركت  محلس  جلس  این  برای  را  آنها  خواهند 
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به من هم تكلیف كرده  به مجلس  انتخاب كنند.  پا  نه  تا كنون  ولی من  اند 

ها از این بازی   ام. منا شناخته و انتخاب وكلا رام نه بازی قرعه  آنها گذاشته 

اند. كشیده  یك نفر را روی كار» سد ویناندیشی می . و با دورهمم«فی زی نمچی

، مملكت را تغییر خواهد داد«. و ایران به زمانه و عصر  یك استبداد خطرناك

نوشت  مدعای نیما. و بعد، به احتمال زیاد، با توجه به سر  شاهد   رضا شاه، نیز، 

ناكام ادامه  دوست  عشقی  گمنهنبا»جوان    ؛دهد می ش  ساكت    ام!ر  یا  بمیر 

های پاك پیدا شدند به نطفه زی كه  كنند و تو بتوانی رون  ومعد را م  باش تا تو

برنامه  آن  اگرچه  كنی«.  تبلیغ  را  اتحاد  می آنها  توطئه  نشانه  را  و  ها  داند 

دائی  كمی  می دیدگاهش  ناپلئونی  تردید جان  ولی  »  شود  كه  خره  بالاندارد 

 (.  36-37صص  ادمانشود« ) یب می شیطان مغلو

ست و كاری به سیاست  ینسیاسی  یری عامیانه،عب ت به بگویم و بگذرم كه نیما 

كند.   ندارد. ولی به تعبیری نیمائی هرگز از وارسیدن درد دیگران غفلت نمی 

ثروت  اقتصاد و  درآمدها  توزیع  در  نابرابری  از  ولی  نیست  به  می دان  و  نالد 

آن  را درستی  و  بكرا محكوم می ستی  این ند.  اندیشه   ه، هم  ا    24مندی  نیما 

و كس دیگری    كه نیما، نیما نباشد   د آیای پیش نمی . یعنی لحظه ستا  تهساع

روستائی خود را   های اساسی واش همان خصلتبشود. اگرچه در تمام زندگی 

به واقعحفظ می  اول آمدن به شهر،  ی  ستیزشهری   شهر و  كند. در سالهای 

ه  رچهای او، اگاین بخش از نوشتهو    كند.ا میتری پید رجسته است كه نمود ب 

ولی  در نیست،  نادرست  دیكل  نوشته با  دارد.  گر  فرق  كیفی  نظر  از  او  های 

شهر منبع بدبختی است.  نویسد، »می   1300ای به تاریخ  برای نمونه در نامه 

( .  در  29عر،  ش )  است، محال«  خوشبختی در او برای یك مغز حساس محال 

نیمم مكرر  هموارد  اتا،  می را    هامین  بكار  شهر  قابل  اگه  ك   گیردعلیه  چه  ر 
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ورزی چون او، به بیان عباراتی كلی  ب است كه اندیشه جیدرك است ولی ع

شود. واقعیت این بود و هست كه اگر در روستا نیز  به این صورت راضی می 

شود و  منبع بدبختی می   بهمان صورت  ا نیزباشی، روستصاحب زمین نبوده  

ای است اشد، مسئله ب  ستدری شهر و یا روستا  ه در باره آنكش از  ته بیاین نك

پی باوندر  نداشتن »  د  یا  داشتن  یا  و  تولید«  برعوامل  نبودن  یا  بودن  مالك 

نامه امكانات   باری، در همان  برای زندگی.  ای كه شهر را عامل  لازم و كافی 

می  رادبدبختی  نكته  این  »  گوید می   اند  من فقكه  امیدواری  ش   ط  ما  به 

ك  و «  هاستانجو جوانهاست  همین  می »ه  برای  آینده  چیز«  در  تا  نویسد 

ی  ، وظیفه گویم چه كنید«نمی »  . برای جوانها ولی پیغام مهمی دارد. خوانند ب

ا  از خودتان بپرسید« و بدیهی است برای اینكه بتوانید این كارهخودتان را »

قبل بكنید،  را  است كه »خودتااز هرچیز لازم    را  به  ید«بشناس ن  نیما  باور   .

شما تا كنون چیزهائی  » گوید كه به جوانها می  آید می درت  ورص تكامل به این

بوده است. تصدیق می را مشاهده كرده  پدرانتان مجهول  بر  كه    كنید اید كه 

بر شما مجهول را خواهند دید كه  آن    پسران شماهم چیزهائی  از  و  است« 

باشد« و وجه مشخصه    های ر چیزانتظااید همیشه در  انسان بهمتر، »م تازه 

میا  ر  انانس انتظار  همین  و  در  را  جوانهداند  می ا  فرا  تعمق  و  كار  خواند  به 

 (. 30ها، نامه )

درد همه،  این  دل    با  به  تنها  یا  و  درد  بیان  به  فقط  نیما  داشتن  دیگران 

دردمندان خلا برای  نمی سوزاندن  در صه  عشقنامه   شود.  به  می ای  نویسد  ی، 

از  م اومر   ملامت ن  غالب  چون  ندارم  ملالی  و  مر ت  قادم  تازه  كارهای  از  دم 

برای رد  « بیاندازم تنها »به تكانكنند و قلبم را اگر »یز می ره پرهت نادخیالا

مضمحل   را  جمعیت  و  من  طبیعی  فوائد  و  حوائج  كه  زورگوئی  و  استحقار 
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تم.  هس  دفاع   یاده آم ر است كه » و به همین منطو  اندازمتكان می   كند« به می 

كه    1303در ای  (. در نامه 100ها  نامهد« ) ارك  ینبا مشت و نوك ا  آنهم غالباً

ها برای مردم و از  كند به مسائلی كه قزاقشناسیم اشاره می مخاطبش را نمی 

ن  كند به لشگریای را تشبیه م  هاو قزاق  جمله مخاطب نیما پیش آورده بودند،

برا شمر و پسر م» درجه، منصب و نشان، مردم و  ل،  می پوكی » عاویه« كه 

دهند و جهالت آنها گاهی قابل  می   ی دیگران قرار ی اراده بازیچه ا  ر  انخودش 

عهد مضحكه و جنایت واقع    چه كنیم؟ ما در »  پرسد، رقت است« و بعد، می 

  و   اسیر، » موماًمه هست. اگرچه عایم«. و توضیح هر كدام هم در همین ناشده

بی مح و  میزندگ   كلاه روم  »كنیی  اگر  ولی  ب م«  كه  را  خودمان  م  اس ه  حق 

اند، بخواهیم محرمانه یا به انواع  ب كرده غصر  های مختلف دیگ قانون و به اسم 

  گذارند«. و البته از دیگر تصرف كنیم، ما را دزد، خودسر و خیانتكار اسم می 

كنند  هی نمی كوتا  تن خویش نیز وری و آقائی داش كوشش برای تداوم این سر

  خالفت و دشمنی و م   مان  بیكنند، یعنی، »هوشیاری عمل می با  ر هم  بسیا  و

از زدوخوردده نزاع مهیا كر تا  با هم جیب  اند  هاشان متصل پر  ها و كیسه ما 

 (.   120-121ها، نامه شود!« ) 

نامه  اغلب  وارس در  به  نوشته  لادبن  برادرش  به  كه  مقوله هائی  هائی یدن 

بسمی  كه  ت پردازد  برأیار  آموزشی    جا  د. یكنگیزنامل  نظام  از خرابی  برایش 

اقتداری فكری و خیالی چیزی در  ی بخفگی و انقیاد و  كه غیر از »د  یسنومی 

)نامه  است«  نكرده  تولید  محرومیت 135ها،  اطفال  از  دیگر  جای  در  های (. 

قط یك چیز  كته اساسی، كه فرسد به یك نگوید و می مشتركشان سخن می 

مح  تدر  من  به  مرومیت  دركیسه »  كه   دهد ی سلی  فروتنی  با  را  خیالم    ی 

دوستی   بلقام و  مردم  نزد  تملق  و  نمی  ناحق  پر  متمولین  برای  با  و  كنم« 
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»نام شهرت،  و  نمیجوئی  هیچكس  پای  زیر  نكرده  ذلیل  را  اندازم«.  قلبم 

 « است،  روشن  نیز  عشقم« دلیلش  گدای  كساد  من  آن  حالیكه  كه  ر  ن 

برا قیص حاضرند  دستمالی  ری  به  ریه  »   آتش ا  واقع  به  همه  بكشانند،  گدای 

 (. 130ها،مه ) ناسرائی و پرگوئی« تند مگر یاوه هسا زهچی

سنجی بدیع  نویسد این نكته به دوستی می   1305ای كه در فروردین  در نامه 

كند  انسان تعیین می روز عید، یعنی روز نشاط و نشاط را قلب  را دارد كه »

تقویم و   نجومی« نه  اشاو سپ  احكام  به »روز نشاط خودش«،  می ره  س  كند 

كنند اسلحه بردار  می، اخبار  به فقیر  هاها و كوه از روی تپه »كه    زی رو،  یعنی

بهار من«  نویسد، »تر می تر و صریح ات بیرون كن« و روشنو مرگ را از خانه 

« كه  است  جدیدی  برموقع  شمشیبجای  درخت،  به  مظلوم  گ  كف  به  ر 

البته ی م ن   دهد«.  تبریكآ »   یما،كه  را  بهار  از ن  گفت.  خواهد  دل  ا  ین ا  «  ما، 

كه است  »گرفته  خواب    اینجا،  به  می رفته همه  یادآوری  ولی  كه   اند«  كند، 

 (. 155ها، قلم كم از تیشه نیست« ) نامه »

ضریه  پدر  می مرگ  نیما  به  سختی  بسیاریی  در  كه  نامه   زند  و  از  ها 

كند  یگران غفلت نمی ز دهم ا  حالاتهمان    ت ولی درعرهایش منعكس اس ش 

یبت پدر  اند كه با مصدای می سد شكسته  دارد. خود را   ودخ  با و دردشان را  

گوید ولی  های زندگی سخن می ها و دشواری تر شده است. از سختیهشكست

می  ضمن،  » در  نباخته نویسد،  را  خودم  هم  اگ باز  و  »ام«  چه،  م،  اگرسنه ر 

ولی  »هم »  محبوسم«  گربرچنان  وهسنه ای  می    ا  جان    كنم« محبوسین 

 (. 189، هانامه )
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نیما،  كار  علل    البته  وارسیدن  كلی  وجوه  این  در  تاریخی  و  اجتماعی 

ها یا طرق رفع و رجوعشان نیست.  ولی درایت نیما دلچسب است  نجاریناه

 اش به واقع چشمگیر. مندیو اندیشه 

دیگران« داشتن  درد  ی از  اایه موایت نیما، »ی شاعری به ره مایگفتیم خمیر

ولی در همان نمی مت ا  ج  است  برای شناختن »وقف  دیگران« چه    درد شود. 

 رد؟ باید ك

درد شناختن  است.    برای  لازم  قدرت  دو  »قدیگران،  از  درت  شدن  خارج 

لازمه  كه  ش خود«  تا  است  دیگران  فكرهای  و  رنجها  شناختن  خص  ی 

باق» ها و جهالت« قرار  دی د پسنخو»  ه، میزان كار، ی نماند و بعلاو مبتدی« 

این فرایند است )شعر    آمدن« كه تكمیل كنندهخود دره  ب »  نگیرد و قدرت

درد 75-74 خصوص  در  شعار    (.  آن  شناختن  برای  كوشش  و  دیگران 

فریب نمی اهل  دودوزه دهد.  و  وبازیكاری  معمول  به   های  نیست.    نامعمول 

خودش با  ی  نتیجه بلكه  ی خودش نیست،  هیچ چیز نتیجه ی خودش، »گفته 

 (.98شعر، ) دیگران است« 

بازنامه   رد تر حرف  ی علن  تر وگردد و سرراست می ای دیگر به همین موضوع 

برند«  آنهائی را كه رنج می زند. هنرمندی كه »همه كس را« و به ویژه »می 

باور می  كند، »من  كه  فراموش  ازكنم  لگد   چیز خود  هر  پیش  كردرا  ه  مال 

با  ت  و  ستود« مفهومی مستقل و در خلاء نیخ»این    كهیناست« برای ا نها 

 (.279شعر، )  .كند دیگران معنی پیدا می  دیگران و در رابطه با

مایه مقوله  توخالی  ی  ژست  یك  نیما،  برای  داشتن  دیگران  درد  از  ای 

نشانه نیست.  فخرروشنفكرانه  ادی  و  داشتن  فروشی  تعهد  نیست  عای  نیز 

به ركه چبل تماستی  یزیست كه  ایمام  با  و  اعتقاد  آن  به    ان جسم و جانش 
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می ارد خاطر  همین  به  و »  نویسد،د.  بود«  عمومی  تربیت  یك  اگر،    اگر 

فی » می استعدادها  خود  محل  مصرف  به  سیری  الواقع  از  یكی  اگر  رسید، 

هوش نمی خیلی  بمیرد،  گرسنگی  از  دیگری  تا  را  تركید  خود  كار  ها 

 (. 67ر، شعكردند« ) می 

می گاه    البته  حرف  علنی  و  مسلماًلخت  كه  دست  زند  های  نظرارظها  این 

تواند  و بسیار دشوار می سرراست و علنی برای شماری از مدعیان پیروی از ا

تر شده است. نیما  باشد و این نكته در چند سال اخیر، به خصوص، برجسته 

  شته و وجود ندازمان  ط نبوده در هیچ  ه با سیاست مربوی ك تادبیانویسد، »می 

بیری دیگر و به غایت زیبا از  تع ه  ب   رسیموغ است«. و البته، این جا نیز می در

باشم كه منظور نیما، سیاست    ر دیگر گفتهخواهم یك بایعنی می  سیاست،

ادامه می  نیست.  و حزبی  به  سازمانی  از همه محتاج  بیش  دهد، كه ملت ما 

گو است،  این  ادبیات  می نه  نظ حال  نثر خواهد  یا  باشد  ام  م  این و  نی،  یع  ا 

تجسم  تادبیا» را  زندگی  كه  جا156شعر  )«  هد بد ی  در  همین  (.  دیگر،  ئی 

ی خود فكر  باید بتوانی برای بهبودی همسایه»  گیرد، روایت شكل دیگری می 

ارها  نشین در حوالی نیزیك مصری باشی، یك عرب بادیه كنی«، باید بتوانی »

شعر  د بیابی« )خو  سب در ر دلچحوالی را بطو  های آنگام غروب و طراوت هن

س 252 هم  دلیلش  »اس ه  اد (،  تنهائی ت چون  به  نیست«    هیچ كس خودش 

نیم253همان،  ) قول  به   .)« زنی  ا،  عاشق  آدم  فقط  كه  است«  زشت  خیلی 

(.  252شعر  )  . تمام شعرهایش در تمام عمر راجع به آن« نوشته شودباشد و »

برند« رنج می   كه  ئی راآنهایان همه كس، »مه كس را و در مهنرمندی كه ه

مال كرده  لگد   چیز خود را  كنم كه بیش از هرمی  وربان  مكند، »فراموش می 

   (.   279شعر است« )
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ی  در مرتبه ی معروفش به ش. پرتو، عمده مسئله را رنج داشتن و  » در نامه 

جانبه  مه فهم كردن« هن »داند و این« می كمال خود، فهم كردن رنج دیگرا

در است   »ه رند برگی  كه  جلوه همهی  كه  ی  دقایقی  و  و    و   یادنها  ما  زندگی 

.  تعهد و تعصب  (287شعر  كند« نیز هست ) و پربار می   زدسانوع ما را می هم

انگیز نیست.  ای مبهم و بحث بردیگران داشتن،  مقوله   ای ازدرد مایه نیما به  

ن  سخ  ر خودداشهاین اعتقاد ریآید، نیما از  ی فرصتی كه پیش م  یعنی در هر

نیما،گوید.  می  قول  به  مر»د  ایب  هنرمند،  برای  كه  باشد  داشته  نظر  دم  در 

( نیما را312شعر  است«  از  وقتی  بدعت (. حتی  و  بدایع  به هدف  هایش جع 

می می  را  دلنشین  پاسخ  این  »پرسند،  كه  ایندهد  بتوانم  برای  بهتر  كه 

درونی  آمیخته  ااحساسات  كه  را  اجتم  دردهای  بماعی  به    كنم،   یاناست 

ای دیگر، از زندگی خود  در نامه 7كنم«   داج عرتصمیم گرفتم موسیقی را از ش 

»می  كه  زندگینالد  درد  به  دیگر  نمی   من  »خودم  اما،  فكر  خورم«،  هنوز 

 (. 416شعر، توان به درد زندگی دیگران خورد« ) كنم چطور می می 

 .تنیماس های ین آموزش تریكی از اساسیگمان، و این بی 

 

 

 مندی نیما در باره ی اندیشه   -3

 

چه مجذوب  كار نكن. بی تحقیق نگو، ننویس، عمل نكن. از آن  هاتنل یابه خ»

در آنچه صلاح است،    ای، عمل كن. و چه فكر كرده آن   یس، بهای بنوآن شده 

 حرف بزن.« 
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 ( 50ا، ص ه، نامه 1301ی سنبله  12ی مورخه)نیما، نامه 

 

داستاق سازكردن  تاز صدم  باره ای  هن  می در  ولی  نیست.  نیما  به  ی  خواهم 

ویم و غرضم نیز پرداختن به شعر و یا  مند سخن بگ از نیمائی اندیشه   ارتصاخ

س   نوآوری از  باید  كاری  چنان  نیست.  شعر  خصوص  در  متخصصان  او  وی 

اندیشه  اما  و  بگیرد.  نیما،  صورت  همندی  پیشتر  كه  گفته همانطور  ام  م 

  ان چنی ادبیات خلاصه شود.  ش در باره هاییشهه اند فقط بتواند و نباید  مین

و از آن بدتر به ادبیات و    حض است به نیماانصافی ماری به اعتقاد من بی ك

  ام، نیمائی است كهها دیده هنگ ایران. نیمائی كه من از خلال این نوشته رف

و زمان  فرهنگ  خویش  سیاست  مكان  خیلی   و  می   را  در  شناخوب  سد. 

  ل كشم  حاكمیت عقل و خرد  هزاره سوم  هم انگار با  در  حتیه  ای ك جامعه

در  را  آن  و  عرصه   دارد  نمیهمه  سخت پذیردها  از  یكی  مبلغان  كوش ،  ترین 

برابر    اولین پایه دانش، فروتنی در برای عوام »  ی خردورز به قضایاست.گرش ن

« نیما  برای  ولی  است«  دانشدانش  پایه  به اولین  اعتراف  است«    ،  نادانی 

شوم.  برو می روم  ه  است كه با تعریف جالبی از دانائی از اینج(. و  203ر،شع)

(. البته رهنمود  392شعر، آنست كه هم بداند و هم بپرسد« )برای نیما، دانا »

باید فكر كرد به چه طریق، خودرا در فكر خود  »   كلی هم دارد، به قول نیما

ار غریب بسیها شتیاددا به شهادت این رچه اگ (.266ا، هنامه ورزش بدهیم« )

وه  موارد مكرر از غریب افتادگی خود شكر  د  و  زبانی ندارد افتاده است و هم 

ستایشكند می  اعتقاد  و  باور  ولی  كثرتیمآ،  به  را  خود  عق ز  از  گرائی  یدتی 

نمی  نظر دست  به  می   دهد.  نیما  را  نیما  آنچه  است  من،  مجموعه  این  كند، 

اییچ كم و كاس بدون ه م كه همه این  و بگذر  بگویم ن را  ت. پیشاپیش ولی 
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، بلكه  شاعران است  كه شاعر  ده شاعری نیما باشند ننرككاصفات، نه این كه ان

 هستند. ناپذیر آن  دارد، از اجزای اجتناب   به تعبیری كه نیما از شعر

  ای نیست ولی، به گمان من، حق اگرچه موضوع ناشناخته   نیمامندی  اندیشه

آن درباره   مطلب ا  ی  نشده  یادا  نیما  اعنی،  ست.  كارهای  از  وجه  ین 

نوآوتحت آنگونه   او   ایهری الشعاع  و  گرفته  قرار  شعر  زمینه  شایسته    در  كه 

 است، وارسی نشده است. 

این    در  های منثور نیما، یعنی آن چه كهی نوشته ی از خصائص برجسته كی

آبررسی بیان  سادگی  است،  من  استفاده  مورد  همه ها  با  سادگی  نهاست.  ی 

  ، بسیار منن  ماگوید كه به گوضوعاتی سخن می ز مسائل و میما الی، نبیان و 

زند،  ف می عرحرها از هنر و بطور ویژه از ش ر بیشتر نوشته اند. اگرچه داساسی

به    -اش  های شخصی حتی در نامه   شود.ولی داستان به همین جا ختم نمی

  هایی ها و نكته سنجنكته   –نیستند    ها شخصی و خصوصی تعبیری این نامه 

همگامفید  برای  می   نی  كه  امروهست  حتی  خواننده    مددكار  یز ن  زهتواند 

باید منزه شد و  یم »انوخای به دوستش ارژنگی می در نامه   ی نمونه، برا  باشد.

(. یا  440ها،  نامه بل علاقه رسید« )ای منزه و قاقطع علاقه كرد تا به چیزه

نامه  دیگ در  می ای  »ر،  برای  خوانیم  پستی  ا  انسان چه  ااز  بالاتر  كه  ین  ست 

بدا دوست  را  است  264  ها،نامه )«  رد اسارت خود  روشن  از  (.  نیما  كه درك 

از آن چیزی است كه در نگاه اول به نظر    رتتر و گسترده آزادی بسی عمیق 

گر در پاسخی به یك دوست شاعر كه متاسفانه نامش را  درمورد دی  .آید می 

می مین مشاهده  كه  دانیم،  نو  تعاریكنیم  وف  تازه  »دوستی«  بدی  و  از  عی 

منون باشید كه بجای  چون دوست شما هستم از من م».  ند كخودنمائی می 

 (.  146شعر دار نیست« )شما مایه  "غروب سرد"  یگویم قطعه به به گفتن می 
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یرانی از  ین نكته را مقایسه بكنید با تعبیری كه اكثریت مای احالا شما هم

داریم. كههم  »دوستی«  م توی    ین  شروع  منِ  ی نوعی  كار  از  انتقاد  به  كنی 

سالار من، با همین كار كوچك  و یكه   پیشاپیش در ذهنیت استبدادی،  عینو

ردوستی  باات  كرده من    ا  می اینفی  دیگر،  عبارت  به  رخواه.  نكته  این  ا  م 

نداریم نیز همین است  ایران فرهنگ نقد    بگویم كه یكی از دلایلی كه ما در

ایبینیم.  ه و سفید می سفانه سیاأترا م   ه چیز كه ما هم به    رش نگ ن  وقتی  را 

خو اجتماعی  می مناسبات  كلیت  میدمان  این  نتیجه  هست.  دهیم  كه  شود 

ه مخاطب  ای دیگرند. بنیما، مسائل در كلیت خویش به گونه   نگرش   لی درو

»می  باید  من  دوستی  بخاطر  كه  بنویسد  می ممنون  كه  كارت  اشی«  گویم 

برای من  ی  اهخوگوئیم كه اگر می هر روزه می زبان    ه هزار ما ب  د ولی نقص دار 

 وكار من انتقاد نكن.  عزیز باشی، از من  

 

نوشته  این  دلدر  تا  ب ها،  نكته   خواهد تان  این  فراوان،   از  ها هست و چقدر هم 

كه آدم شروع  آغاز    خواهم بر این نكته انگشت بگذارم كه از همانیعنی می 

  شه دیر تلاطم از انریائی پُها، با ددست نوشته راین  احت دكند به سیروسیمی 

مگین كه از همه سو بر  سهشود. امواجی  روبرو می   بدیع  از دیدگاههای نو و   و

ا  تازند روی آدم می   ر و س  داند  گیرند. و به واقع آدم نمی را زیر ضرب می   و و 

 در كدام جهت، پیچ بخورد؟    چه باید بكند و

كه به گمان    گویمشوم و می می   از آش تر  غ به همین خاطر است كه كاسه دا 

ی بود پر  تنها یك رودخانه بلكه اقیانوس گفت  خود می   ونه كه گ  آن ه من نیما ن 

 ..  .متلاطم و ناآرا 
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ی شعر و  طبیعی است كه آدمی چون نیما، بیشتر از هر موضوع دیگر، در باره 

یشتر  ت داشته باشد. همان گونه كه پشاعری بنویسد و نسبت به آن حساسی

ولی،    8واهم پرداختنخی  عریما در باره شعر و شاهای نمن به دیدگاه گفتم  

نوشته  این  خواننده  من  دلهابرای  یك  و  هزار  به  منثور  نیز    دیگر  ل یی 

ی شعر و  و مفید. مسئله این است كه حتی در مواردی كه در باره اند خواندنی

نم.   ند نزس بی   یش ابعاد دیگری نیز دارد. حرفگوید، حرفهاشاعری سخن می

پرسد، همسایه می   كند و از ه آغاز می انعرشاخلوت«  »  و پاكیزگی   از صفا   نیما،

نمیآیا چیزها» دیده  كه  را  ساده می تو    شوند،ئی  پیش    اندیشبینی؟«. من  

اما، داستان،    توان دید؟ وها را چگونه میخود گفتم: آخر نیما جان: ندیدنی

یزها در  نی چون نیما، بسی چه كسااست كهمان داستان دانسته و قدیمی م

می  خام  چك  ند ینبخشت  هم  دیگر،  كسانی  به  ه  حتی  قلم  این  صاحب  ون 

نیز در آئینه نتوانند دید.     خود   انی استكته    سالی خود با عینكی كهن زمانه 

می  ادامه  »نیما  می دهد،  میآیا  كه  را  صدائی  هر  »شنوی  و  آیا  خواهی؟« 

منظره گوشه  به  تو  اتاق  دری  می یائی  ی  بعمبدل  و  »شود؟«  بینی  می د، 

ته نشده،  اش بسای و جوانی كه هنوز نطفه است مرده هتو سال ه  ك  راهنگامی  

نویسد؟«. اگر این همه بود كه چه  شسته از تو می ن  ایگوشه ها بعد در  سال

یست. خلوتی كه  خوب، و اگر جز این باشد، این خلوت تو، خلوت شاعرانه ن

  ست«. یعنی،  شباهت ری یك خلوت ظاهن كه »، بدا ت استفاقد این مختصا

ه روی خود بسته  های خود در ب برای شمردن پول به خلوت تاجری كه »د  ارد

نباشی،  باید از خودت جدا نشده باشی. آن  مثل آن تاجر    هكرای این . باست«
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گریخته تو  از  نباید  باشد،  تو  با  باید  كه  این  توئی  برای  این چنین  باشد.  كه 

ب  نشود، روشنچه  پاسخ  كرد؟  ص»  است،  اید  به  كن  شخص  ادد  فاشروع  ن 

ك شروع  آن خخودت،  ساختن خودت.  پاكیزه  به  آن حرف  ن  از  ما  كه  لوت 

 (.   23-24شعر، پاكیزگی ماست، نه چیز دیگر« ) ای از صفا و ه زنیم عصارمی 

نه كه  البته  است؟  كافی  قدر  »آیا همین  نشسته،   باید .  بجای سنگی    بتوانی 

« باید بتوانی  كنی   حسن  ت  ته را كه توفان زمین با تو گذرانیده، بهر گذش ادوا

كه   شرابی  جام  و  می مثل  »می افتد  رشكند،  شكستن  حس  لرزش  تن  به  ا 

گذشته انسان كاوش كنی. البته این كنجكاوی    در   باید   كلام، نی«. خلاصه  ك

رجعت  این    ، باید این نكته را دانست كه  برای نبش قبر نیست از آن گذشته

تن سنگی یك سنگ كافی  نسدابه این خاطر است كه »به گذشته، از جمله  

روشن  و دلیلش نیز  ایای متعدد به آن نگریست  (. باید از زو 25شعر  نیست« )

دیدن در  دیدن در جوانی« فرق دارد با دیدن در سن زیادتر، » ن »است. چو

دار  تفاوت  ایمان«  نیسحال  ایمانی  وقتی كه  با دیدن  این  دیدن  ت. » د  برای 

برد  كه حتماً یا دیدن  بمانی  آن  نین ا  ای ر  بگذری«.  آن  از  اساسی كته كه  ی 

بای كه  است  عصاره این   « بوبینائی  ید  بینائی«  یعنی،  » د،  دانش،  فوق  ی 

 ای فوق بینائی«. بینائی

ه »تاب دانستن  مثل كسانی نخواهی بود ك   اگر بتوانی چنین بكنی كه خوب،

و چون چ رندارند  دان یزی  می   ستند ا  بوته زنجار  شبیه  آتش  ند.  های خشك 

 ( 26شعر )   اند«.نداشته، تركیده  اند یا مثل ظرف كه گنجایشه فت گر

و   دیده  كه  خوانده بسیار  گفته مش ام  كار  اری  عمده  كه  هم  درستی  به  و  اند 

بر مصراع نیما  طول  زدن  نیهم  دیگر،  سخن  به  نبود،  قافیه  ها  مشكل  ما 

  همواخبه شعر  بود. واما،  می نگرشی مدرن و تازه  نادی  یما منداشت، بلكه، ن
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،  بود  ای به هنربلغ دیدگاه تازه به راستی،  منم كه  نیما  این نكته را اضافه ك

ایش انسان سالار است. و اما، در عین حال كم نیستند  زر تمام اجهنری كه د 

نیمائی ادعای  از سوئی  و    كسانی كه  از سوی دیگر  و  دارند  ا  بودن  غلب  در 

های  با موازین و دیدگاه   تاد  ننكازه را طوری توصیف می وارد، این دیدگاه تم

نیست از    در بیاید. لازم  دهند جوربه نیما نسبت می   خودشان كه به نادرستی 

اند كسانی  رسمی به دست بدهم، ولی در سالهای اخیر كم نبوده   سی اسم و ك

ی  ته است در باره برگرف در    را نفعال عظیمی كه ایرانی جماعت  آمد اكه در پی 

مقالیاستس  شعر  از  خطابه ن  هاه زدائی  و  ایراوشته  فرموده ها  در    اند.د  یكی 

می جا كه ئی  كآلود  شعر »  گوید  شعر  تعهد،  به  است.ه  از    ثیفی  كه  شعری 

و آن دیگری در جای     9زند، شعر كثیفی است«زندگی انسان امروز حرف می 

ستاید ولی در عین حال   به شعر را می ا  « نیمز نگاهبینش و طریگر اگرچه »د

حوزه  می »  كهگوید  می  دو  این  كه  بگویم  شع  -خواهم  و  دو    -رسیاست 

طلبی است یا نخواندن و  عافیت دانم، از روی نمی 10. ی متفاوت هستند«مقوله 

این دوستان در مصاحبه   هایندانستن دیدگاه  نیما  های خنیما كه  به   ویش 

  ای هها بود. در نوشته و چه   یاد اخوان چهزنده   ه قول كه ب  زنند،می   گریز   نیز

  و از پای مردم    ه ب  هنر از طرفی پا»  اند كه به قول او، خوانده یما، آیا ندیده و نن

ا جلوتر  است« طرفی  مردم  من،276شعر،  )  ز  نظر  به  این،  و  ترین  سیاسی  ( 

 
،  1372، آبانماه  5ی ر امروزم«، گفتگو با یداله رویائی، به نقل از » تكاپو«، شمارهبش "خود"» من آن  - 9

در مدرنیسم  كند كه »چنین ادعا میئی همدر همین گفتگو،  آقای رویا . جالب توجه است كه 29ص 

ای از  یبندذیر با استخوانپتیك و انعظافپلاسی ارائه فرم است )انیمائی و بعد نیمائی، قطعه ظرفیت بر

   .32تمامیت آن خواند( و فرم قالب نیست«  همان، ص  در مصرع كه باید ان را

، اردبیهشت  29د، به نقل از آفتاب، شمارة موقعیت« گفتگو با شهروز رشی» ادبیات بی مكانی و شعر  - 10

   25و20، ص 1377
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می  كه  است  یعدیدگاهی  داشت.  ری  نی،توان  مردم  از  هنر  سوئی،  شه  از 

زنگیردمی  از  كه  شعری  پس  بزن،  حرف  انسانی  دیدگاه    لاقد ح  –د  دگی  از 

یش بردن  ولی در عین حال، وظیفه  به پ  تواند شعر كثیفی باشد،نمی   -نیما

د، یعنی، سیاست و شعر، بر خلاف ادعای آن دیگری دو  ا نیز دارهمان مردم ر

ب   یمقوله  و  نیستند.  كه  متفاوت  است  به شعر  دیدگاه  دپیر    ا همین  ر  مرد 

»مقدمه  نوشت، ه خانواد ی  سرباز«  كه  ن  ال حهر    در »   ی  هستم  خاری  وك 

نابینا تهیه كرده است. مق های علیت مرا برای چشم طبیع صود مهم من  ل و 

ی ضعف فكر و احساس و انحراف از مشی  ان به واسطهست كه دیگرخدمتی ا

تهیه   برایشان  طبیعت  كه  خسالمی  گونه  آن  انجام  از  است،  دمت  كرده 

 (. 19شعر، «   )اجزند ع

راستی چیست؟   به  نیما  ب خدمتی سخن می  هچز  امنظور  ه گردن  گوید كه 

هائی از آن  خواهیم گشت و گوشه افتاده است؟ به این نكته باز    آدمی چون او 

 را خواهیم شكافت.  

تفكر و  براستی خواندنی  نیما  آنجا   .انگیزند بر  در حرفهای همسایه، حرفهای 

شروع كن به پاكیزه ساختن صفا دادن خودت،    كن بهشروع  گوید، »كه می 

از    ه شمار، شعر( و ای كاش ك24ص  )   ت« دخو ایرانیان چنین  بیشتری  ما 

یمی  و  نكرده كردیم  اگر  شرا  كنیمایم،  چیست؟،  وع  در  كار  این  در    ضرر 

نامه  از  می بسیاری  روبرو  آدمی  با  زماها  كه  نزدیك  شویم  از  را  زمانه  و  ن 

منگرمی  و  رد  می شكل  نام   شناسد.ا  می ه در  »ای  من، نویسد،    جان 

زیادی  هشهم شما  و  من  خوش ریهای  و  شدهتنبل  جویده  نشین  لقمه  اند. 

كه    گوید ست را می این نكته در   در همین نامه  شعر( و   39  صخواهند« )می 

شعر  ن را بكنید« )كشم، شما كار خودتا من از تكرار این حرف خجالت نمی »
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ا(. و ج40ص   از هركسی   ست كهالب  بهتر  آدمی    داند می   خود  واقع  به  كه 

كثرتتس ا  تاس  به  باورش  مای  گرثنائی،  برای  كه  نان  ائی  از  واقع  به  ایرانی 

واج این صورت  ب شب هم  به  د كه »باید در هر صنفی  شوبیان می تر است 

ص هر  زیبائی  بتوانید  و  كند  قضاوت  بتواند  شما  لذت  ذوق  به  را  )ژانر(  نفی 

  ه لبانئله درك است و توانائی ورود در همه چیز« و در ده مسعمد   …دریابید 

می  زیبا  كه چه  است  دیدگاه  »همین  لذت  نویسد  شیطان  مثل  بدی  از  من 

ماند كه  « را می كلاغ زاغی، »تچنین اس   داند چون و خودش هم می   برم«می 

  كید در أت  42  -43شعر  د كند« )را شهی  تواند اوبهمن نمیبه گفته خودش » 

ك مس  .اصل( است  این  اصلی  »ئله  نكردن، ه  نیت  قبول  در  ت  ت. سوانائی  وانائی 

خو كه  است  دیگراین  جای  به  را  آنها  د  چشم  دریچه  از  و  بگذاریم  نگاه  ان 

اندیش و سانهای هم نیما تنها محدود به حلقه منظور  كنیم.« و اضافه كنم،  

اگر  كه »است    كند. نكته اینای را حل نمی ه مسلك نیست. این كه مسئلهم

قب را  آنها  آنهاكار  مثل  بتوانیم  نداریم،  خود    یحظ   ول  كار  از  آنها  كه  را 

ا اگر این هنر را ندارید،  شمشیم« و اهمیت دارد بدانیم كه »برند، برده بامی 

(.   44شعر  كه در كار خودتان هم چندان قدرت تام و تمام ندارید« )دانید  ب

، اگر چه نامی  نویسد ای دارد و می نانهای جاهانگورهای مویز نشده« انتقاد » به

برخورد  كه به كار كس   ای است زیباین خودش شیوه مه  و   د دهبه دست نمی 

ه بود«  پر شد ف  حر  آن جوان« مثل اینكه »ازكند و نه به خودش، كه »می 

« نمی ولی  كلمه  بشنود«.  یك  س »خواست  كمی  جوان  این  آمد  الم  بنظرم 

داند  ای هنر را این می الاترین خطرها « برب، »نكته ی همیننباشد«. در دنباله 

اش هم ساده  د«. دلیل ن كرده، ندانو به هوش خود اطمینا  ر نكند اكم  د آكه »

بی  و  كار،»   م،ابهااست  خردشدن  مسئله  است    مسئله  همه استخوان  ی  و 
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رضایت«  ب نیست. »حساب و كتاها در این است«. و این كار هم بی زحمت

اید«  و جالب است اگر چه موقع  با دیگران فراهم بیخود    ش كارباید از سنج

حال به یاد مخاطب جوان  در عین    شناسد، ولییت خود را خوب می عقمو   و

می  ك خود  » آورد  می ه  مشق  هنوز  كومن  از  آدم نظتاه كنم،  تصور  رتر  كه  ها، 

ده  را احاطه كر  خوب و بد آنچه ما  ای بگیریم. زیرا كه كنم بهره كنید، فكر می 

كفایت داشته    د ایبد. اگر آنها كفایت ندارند، شما  ای هستنلو از بهره ت، مماس 

 (.45-46ص فایت به كفایتی برسید« ) كهای بی باشید كه از چیز

نكته   و ك این  دارد  را  زیبا  »سنجی  به  ه  رو  نبیند،  را  خود  عیب  كه  آدمی 

ه  كرد نتحان  كه باید به آن پا گذاشت و ام  رود. این نردبان استتكاملی نمی 

 (. 46شعر بست و دوید« )  اینكه چشم خود را

كردند و ای  سی می أت  و ای كاش دیگر بزرگان نیز به نیماهد  دمی   درس هم 

زمان به وجود آورده  ا را مش كه » گوید ای دیگر می نامه  در  كاش چنین بكنند.

ای دیگر  ( و باز در نامه 47  ص )  است و لازم است كه زمان شما را بشناسید«

م گ ویبه همان حرف همیشگ   زند ی ریز  هنوز  كه  است.    اش  همیشه درست 

باز می   (.49ص  )رفیق شما كار است«    رین كمك و تهب» به تعریفی  و  رسد 

توانستن و توانستن    ستن درن خواشاعر بودئی از شعر و شاعری، » ویژه و نیما

را   این هر دو خاصیت  باشد » در خواستن است« و  او داده  به  زندگی  «  باید 

ندیشه  ا  صهرع  سالاری دركه نیما به روی یكه   ستایدر كمتر نامه   (.54  ص)

ای و  نكشد  تیغ  مان خصلت دو قشریت  ایرانی  فرهنگ  كثرت   ر  را  كه  گرائی 

در پوست خود فرو برود«  »   شاعر  ست. اگروزنده اتابد، به ویژه بسیار آمنمیرب

خود    و هنركمال  در راه  كند كه »جود پیدا می خودی بسیار خطرناك در او و

»ماند«  كور می  را  به علاوه، هیچ كس  شناسد. جالب نمی  « تهس  چنانكه و 
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ی از دنیای  لاق سنتی ما نیست كه تصویری غیر واقععلمان اخاست، مثل م

خوان خورد  به  »میندگان  واقعی  را  دهند.  خوبی  كه  نیست  این  من  مقصود 

اند تمیز  د بتوا بای، هر سلیقه و ذوق مخالف خود ربد   بشناسد، بلكه خوب و

اند، آنها  خود گفته «. بی د مفهب كار هر كس را در سبكی كه دارد    دهد و لطف 

شده،  قدی چیاینمی  اشعار  این  در  است  شده  كهنه  نمی ها  یافت  شود،  زی 

زند، دیوان فرخی و عنصری را با  و بیجا است«. مثال می م بجا  هر كداچون »

نظا می دیوان  مقایسه  كامی  چه  اگر  و  اینكند  د   ر  نظامی  دو  با  مقایسه  ر 

ولی » است«  ابتدائی  این ا  ام د هر ك»خیلی  داراز  را  زیبائی خود  و   ها    هستند 

  كر چند باید به این درك رسید. و با ذ   برای بهره بردن  شود انكار كرد« و نمی

می  دیگر،  » مثال  كه  این حرف حساب  به  چیزرسد  درحد   هر  باید  د  خو  را 

از  وانم خود را  تمن بقدری می »  هد،دمی   نمونه خودش    بتوانید بشناسید« و 

از   كه  بیاورم  بانه رتك  یفرود  كیف  همانقدر  روستائی  یی  كه  نفر  برم  ك 

با ذوق و  (. به  54-55  شعر)  برد« خود كیف می   یاحساسات ساده   روستائی 

ار آن  شود و هیچ فرصتی را برای تكرگفته خودش از تكرار اصول خسته نمی 

ائی ورود در همه  ی درك است و توانه مسئل   عمدهدهد. »اصول از دست نمی 

( یكه اد ك  و(  42شعرچیز«  خو  -سالاری  م  از  غیر  راكه     -بیند  نمی  د كسی 

ی تحقیق  نتیجه   روز، كارمانویسد، »درنامه دیگری می این توانائی را دارد؟   

ر چیز با نظم و قاعده  زور زدن. ه   است نه نفس كشیدن و بازو تكان دادن و 

  ن هر قدر انقلاب در آن نشا  كنید وكاری كه می   ین نباشد اگر اارد.  بستگی د

 ( 64شعر« )دهید، تكامل نیست، تنزل است.ی م

و مشكلات سخن می  ااز مسائل  و  رنج كه » گوید  این  از  از  به خود  آدم  ول 

  یهمه كند »( و بعد، به راستی و درستی اضافه می 66شعر  چسبیده باشد« )
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ه همیشه یقه دیگران  ها ك خلاف خیلی بر  ،ست«ز كجا این دردها معلوم است ا

و می   را می   و   ق شر  گیرند  دراز  را  به خغرب  تا  نكنند،  ودشان  كنند  برخورد 

می  ت»   گوید نیما  یك  »اگر  و  بود«  عمومی  فی اس   اگر ربیت  به  تعدادها  الواقع 

می  محل خود  اگررسید مصرف  و  م»  «  نمی  سیری  از  از  یكی  دیگری  تا  رد 

بمیرد،  كار خود هوش   خیلی   گرسنگی  می   ها  )شعر  كررا  (. خودش  67دند« 

واقع دانستن است و  نیا  وداند  هم می  به  به دانستن كه  نه تظ  دانستن  اهر 

در مقوله  است  خیلی خود    ای  برای  كه  فرهند  هاشیفتگی  زندگی  ما،  ر  گی 

داند و خوب هم می داند  ست، ولی نیما می ایو گسترده   بیماری شناخته شده 

 « دوركه  می   شهادت  ی ه ما  یع را طی  كارمان  كنیم«  نگذریم،  از خود  تا  نی، 

میرزا فتحعلی خان  ها »نامه   در اینرا    . حداقل سه بار، خودشودیمنت  س در

می آخوندزاد بند ه«  در  كه  با 69شعر  )  ستا  داند  و    (.  ناملایمات  همه 

  قادش به كار و باز هم كار  به سخت نیز هست و امیدوار، و اعتها، جانسختی

ان  تد خو  دارم: وقت   همیشه این تكرار خنك را مثل  آفرین است. »حیرت   واقع 

 (.70صبح خواهد رسید« ) شود و را تلف نكنید. شب تمام می 

ای به عشقی، در همین خصوص،  نامه در    م كار.كار، و باز ه   رسیم به پس می 

ز روی صحت كار كنیم. دستوری  رفیق! انشین را دارد كه » این رهنمود دل 

كه  ر می   طبیعت ا  ما  انجابه  است  دهد  كسی  با  حق  بالاخره  بدهیم.  ه  كم 

 (.  98ها ت«)نامه قابل تغییر بوده اس  یح، طبیعی و غیرحص

همه وجود  كند كه  »می شكوه  ارد،  ه مادرش كه تاریخ ند ای باگر چه در نامه 

ولی » این یك فكر شامن فكر شده است«  زندگانی  با وجود  به  راجع  یسته 

  ن ای  1307ای به ارژنگی در  صف در نامه ( با این و149ها  ه نام) ارم«  خودم ند 
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تم بعد از حیات خود خیلی اهمیت  مطمئن هسكه »پیشگوئی عجیب را دارد  

 (  257نامه ها داشت.« ) خواهم 

گذارد روی یكی از  نیما  دست می   1322ای به تاریخ،  مه، در نوشته ین هبا ا

 :نویسد و می كلات اساسی فرهنگی در ایران، مش

هست، هدف    ر نه  .های كارهای هنری ما هدف هست، هنر نیستدر زمینه »

یز از  ای هست، اما یك چبخصوصی هر دو هست و تا اندازه نیست. در موارد  

لازم  انسانیتهمه  كه  و   و   تر  از حق  ندارد«   طرفداری  وجود  است،    حقانیت 

 ( 422ص  )

البته به ا برای چنین    لاًتما؟ احن استكه چرا چنی  ازدپردین نكته نمی نیما 

 .  تسنی پرسشی پاسخی هم به سادگی در دسترس 

نوشتار دیگر   و   كه  دیدیم در  مایه   برای شعر  از درد شاعری  دیگران لازم    ای 

ولی شعر و شاعری، نو    (.39شعر،  این است )  ست زیرا زحمت شاعر فقط درا

و  مین راز ه  .ید نوآور باشی والی، ول معطلیبودن و نوجوئی هم لازم دارد. با

نویسد،  د و می هدیم ر جوانی درس نوآوری و نواندیشی  هم هست كه به شاع

د» شما  یعقوب   ر اگر  كه  بگوئید  غزلی  یا  شعر  ی قطعه  برای  گریه  وار  وسف 

مضمی  یا  و  دیگ كنید«  كهنه  بامین  را  بیاورید،  ر  پرده  به  مدرن  عبارات  ا 

مر الفاظ  برای  بوده »حمالی  ب دگان  جا  این  از  و  بعد اید«  به  ه  زیبا  ،  راستی 

هستم«»  شود،می  شما  دوست  م  چون  من  به   ننوماز  »بجای  كه  به  باشید 

 (.  146شعر، ت« )دار نیسغروب سرد«  شما مایه ی »گویم قطعه می گفتن  

را همین  كنید   حالا  باره   مقایسه  در  دیدگاه خودمان  را  با  نقد  نیما،  نقد،  ی 

دوست میان خودمی می سند  در  ما  و  ن خواند  را ان،  عیان شدن    قد  و  تجسم 

 كمی نیست.  تفاوت   ، یتناوت در ذهدانیم و این تفشمنی می د
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 ورزی نیما: خرد   -4

ت  كه قاموه بدهم. اگر بتوانم. نه این  خورم كه می» من دیگر به كار این می 

نامه   ( بپسندد«  بطوریكه همه كس  بدارم،  را راست  ها، سخت و سقط خود 

 ( 1322اد خرد 22ی مورخه نامه  610

 

خواهم بر این  ی می  ن یع  های دیدگاه نیما، خردورزی اوست.یكی از برجستگی

آننكته   تا  كه  بگذارم  خواندهانگشت  و  دیده  من  كه  نیجا  هیچ  ام،  در  ما 

پرداز ندارد كه در  ر و توطئه پنداكند. ذهنیتی توطئه موردی معما طرح نمی 

توز همیشه ردی و نشانه هر چیز و همه چی از  اای  ببیند. در    ین یاطئه  آن 

نیما  مباح نگرش  مركز  در  گفتیم  دیگر  و وخه  ب ث  و  دش  دور    برش،   دنیای 

فات دلچسب و  ی صانسان وجود دارد در تمامیت و كلیت خویش و با همه 

آمد زحمت و كار خود  ست پی آوردی هآورد، وقتی دست تاش. دس نخواستنی 

و كاهلی و    ن استانسا   ه اوضاع بر مراد نیست، باز همهرگاه ك   انسان است و

ن چه  ین دنیا دارد. گاه آمهر  دی و یا دنائت طبعش كه آنهم ریشه  پرورتن

قدر بدیهی است كه از  آن گوید بسیار بدیهی است و اما گاه، حرفهایش كه می 

آدمی كه عیب  گوید، »برای نمونه، نیما می   ها پنهان مانده است.یلی خ  دید 

نمی  دخو تكاملی  به  رو  نبیند،  دلیرود«  را  آنو  است.  روشن  هم  كه  لش  چه 

بای هست، » است كه  ب  اب  د نردبان«  آن  پله  پله  از  نه »دقت  رفت  این كه  الا 

شماری    . حالا همین نكته بدیهی را به(46شعر  )   چشم خود را بست و دوید« 

ندارند تا    و زمانه خود ما بگوئید كه به گمان خویش عیبی   عصراز مدعیان هم 

همین   به  و  هدلیل  ببینند  تكامل  نیز  به  رو  كه  انگارنمیست  ولی    روند 
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را  » و بمی ننردبان«  این   ینند.   وقت   با  شیوه   آن  بكنید  مقایسه  را  كار  ی 

بكارشیوه  نیما  كه  نیما  می   ای  از  یكی  وقتی  اثرش  ی م گیرد.  كه كدام  پرسد 

می بهت خود  پرسشگر،  زیاد،  احتمال  به  است؟  را  داند  ر  نیما  كار  كدام  كه 

خ س ظر نیما را نیز بداند. این هم پاخواهد تا نولی می  دارد ست می بیشتر دو

است و سرراست ولی یك دنیا حرف و سخن در آن    مائی كه اگر چه سادهین

« ننوشته آناست.  هنوز  نكه  كار  یادر  )ام  آنم«  همین    (.240شعر،  وشتن  با 

ا  اش راش معنی شایسته این سخن   بر است كه   نگرش به خود و دنیای دور و 

می پید  »ا  م كند.  روز  هر  ) من  خود«  اصلاح  برای  جای    رد  .(81شعرشغولم 

روشن صریح تر  دیگر،  می و  سخن  می تر  راهی  ابتدای  در  كه  كه  گوید  رویم 

تعصب« نیز به  »   حتی  همین خاطر، به    یم و بیش از آیندگان باید زحمت بكش

می  نیما  كاسراغ  ای  ولی  »آید  نوع  این  و  ش،  همگانی  ی  سراسرتعصب« 

می می  نیما  درست  » گوید،  شد.  كه  متعصبم  خودم.  كار  اصلاح  به  متعصبم 

همان گونه كه پیشتر گفته است در ابتدای راه هستیم، پس،    بگویم« و چون

)بی » هستیم«  شدن  درست  در  تعصب  به  محتاج  این  244ر،  شعنهایت   .)

این » یكی  دارد.  پایه  چند  شدن  درست  برای  تعصب  و  شدن«  كه  درست 

كا» شما،  رفیق  و  كمك  )بهترین  است«  و  49شعر  ر  شلختگی  با    .)

ن مسئولیت  میانه  هم  »گریزی  دیگر،  پایه  یعنی،  دارد.  است  بودن«  دقیق 

( و اما چرا كار و چرا  93شعر  یعت شما بشود«  )عادت كنید به دقت تا طب»

شود و هیچ  همه چیز عوض می دقت؟ دلیلش روشن است. فراموش نكنید، »

شناسی نیما در كنار  های آسیبس تكه (. پ125شعر  حرفی در آن نیست« )

 گیرد. هم قرار می 

 ركردن. كا -
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 دقت. -

 تعصب در درست شدن.   -

 ایمان  -

(. پس راه  166شعر  )   یمان آورد و بعد بكار افتاد« نخست اواما لازم است كه »

آید. ایمان ولی بدون دانستن و  شروط نیست. ایمان اول می   شرط و افتادن بی 

یز  چهیچ  گوید، »یست. به همین دلیل است كه نیما میفراگرفتن كه ایمان ن

را   نمی نما  )جات  خواندن«  جز  تا  174شعر  دهد،  داریم  خواندن  ولی   .)

 خواندن. 

منبت یعن واقع  به  نیما  می   كاری،  را  حوصل ماهری  و  صبر  با  كه    و   هماند 

تكه  دارد  می بردباری  یكدیگر  كنار  را  لازم  شود.  های  كامل  تصویر  تا  چیند 

نمی خوا» كس  را  كسی  استندن  نشده  تناقض  گرفتار  نیما  آیا  به    ؟كند«. 

می  نظر  به  این چنین  البته كه  نه همیظاهر  اگر  اغلب،  ولی ظواهر  شه،  آید 

»فریبنده  مطلب عمده،  )اند.  كردن«  فهم  را طبق  كار  و  است  شعر  فهمیدن 

طبق  178 بر  پس،  است.  همین  نیما،  قول  به  نیز  ما  ملت  و  ما  مشكل   .)

  دقت كنید«   اید،خوانید كار كنید و در كار و آن چه خواندهچه كه می »آن 

می 174شعر  ) كه  كار  هر  باشد (.  آزاد  و  باز  ذهنیتی  با  ولی  »كنید،  هیچ  . 

مثابه  به  را  رسوخ  قضاوتی  شما  در  نگذارید  و  نپذیرید  تعبدی  و  مذهب  ی 

 (.  180شعر كند« )

به ایمان، و به ذهنیتی باز.    پس رسیدیم به مجموعه، یعنی، به كار، به دقت،

 « باشید كه  داشته  بیاد  و  هولی  نیست« همه چیز  كامل  بطور  اول  یچ كس 

تر رو  با كار و كار بیشتر و دقیق (. كه البته  182شعر  همه كس ناقص است )

 « به  فقط  نه  رفت.  خواهد  تكامل  بلكه  به  نباشید«  مغرور  خودتان  قضاوت 
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 « كه  نكنید  بدس فراموش  غربال  می آنكه  كاروان  عقب  از  دارد  )ت  شعر  آید« 

از آن گذشته، 296 و  پایه   (  اولین  باشید كه  یاد داشته  به   ی دانش،همیشه 

ابهام است و از بدیهیات  (. علتش هم بی 202  شعراعتراف به نادانی است« )»

« باشد،  داشته  اندازه كه هوش  هر  است. شخص  به  نیمائی  است  محتاج  باز 

 (. 242شعر ) ش به تنهائی نیست«ی خودنتیجه  دیگران و 

زند، به تمام معنی  ها سر بر می كه از این نوشته   ینیمائ  كه، كوتاه سخن این 

یعن است.  خردورز  و  خردمند  می نیمائی  »ی  كه  مساله  مسالهداند  كار،  ی 

خردشدن استخوان است« تا چیزی، چیزی بشود. در موارد مكرر در خصوص  

نشده« هشدار   غوره  بالاتر  می »انگورهای  این  از  هنر، خطری  برای  كه  دهد 

  ( 46و به هوش خود اطمینان كرده و نداند« )شعر،    ر نكند اآدم كنیست كه »

كند وگرنه ممكن است در خود و  نی پیدا می های دیگر معهرآدم با آدم كه »

گردد به نكته  می ای دیگر بر(. و باز در نامه 67شعر  دور و بر خود غرق شود« )

دید  می اساسی  و  خود  »گاه  است«  گوید،  كار  شما،  رفیق  و  كمك  بهترین 

شیوه 49شعر،  ) می (.  را  شناختن  می ی  و  »آموزاند  حد  داند  در  را  چیز  هر 

و   شناخت  باید  »خود«  بزرگ بعلاوه  كوچكچقدر  مدیون  هستند«  ترتر  ها 

(.  كار كردن البته مختصاتی دارد تا مفید و ثمر بخش شود. امروز،  55شعر  )

زور زدن«.    ی تحقیق است نه نفس كشیدن و بازو تكان دادن و كار نتیجه »

كنید هر  كاری كه می ای هست و اگر این نباشد، »قاعده   در همه چیز نظم و 

 (. 64شعر، دهید، تكامل نیست، تنزل است« )در آن نشان می  قدر انقلاب 

نستن به  خارج شدن از خود« و » توازند. »از دو وجه بهم پیوسته حرف می 

در اخود  شدن  خارج  است؟  لازم  وجه  این  چرا  شناخت    ز آمدن«.  خود، 

سازد و این فهمیدن دیگران  دیگران و رنجهایشان و فكرهایشان را ممكن می 
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تا است  »   لازم  »  مبتدی آدم  كارش،  و  نماند  باقی  و  كار خود«  خام  و  ساده 

اگر آدم نتواند از    كند.تعارف هم نمی   قابل بقاء« نباشد وبسیار ابتدائی و غیر 

ها و  خود پسندی ت، در آن صورت »س خود بدر برود به مفهومی كه مد نظر او

« دیگر،  سوی  از  گرفت.  خواهد  قرار  میزان  شخصی  در  جهالت«  خود  به 

( و این خلوت نیز از خلوت  74شعر  یافتن خلوت است« )ی »دن« مقدمه آم

ر تنها از شاعر جماعت  (. و اگ59شعر  رسد )تن آغاز شده، به خلوت دل می 

شاعر باید تنها باشد و خیال او با  كه »نایطلبد،  چه نیما می سخن بگوئیم، آن 

 ( این خصلت72شعر،  دیگران«  و  ندا(  وابستگی  این  به  نیز،  كسی  ها  كه  رد 

« نیما،  دید  از  مشكل  نباشد،  یا  باشد  اجتماعی  و شاعر  شما  هنر  به    مربوط 

فر  شخصیت   شماست«.  یافتن  »تكمیل  دائم  كار  و  كاوش  به  را  عادت«  د 

جز مطلوب  نا« برسد و قضیه به سادگی این است، »ف   یدرجه دهد تا به » می 

می  آنچه  به  برسید  و  نخواهید  را  این  خود چیزی  و  و  خواستن خواهید«.  ها 

شما نباید چیزی باشید  ها نیز در خلاء و عالم هپروت وجود ندارند. »مطلوب 

نیست« ) به  75ر  شعكه در جمع  نیما، دست  نگرش است كه  با همین  و   .)

یعنی می جتماعی میا  شناسیآسیب ندارد«.  گوید، »زند.  ما دید خوب  ملت 

اسی این است كه  كه تنها بیان یك واقعیت عینی است، پرسش اس ولی، این 

عادت  چرا ندارد؟ پاسخ نیما، سرراست و صریح است، دلیلش این است كه »

به   كه  نیست  ما  »ملت  بلكه،  باشد«  داشته  توجه  به  خارج  همیشه  او  نظر 

بستگی  ( و اما احساسات فرد وجمع »77شعر ) ی خود بوده است« ونحالت در

برون باشد و هر چه  به تاثرات« دارند و اگر عادت بر دقیق شدن در اوضاع  

تر و همین كه  ها روشنشود وعدم كفایت دقت بیشتر شود، اثر هم بیشتر می 

پس  .  شودتر« می احساسات هم عالیشود، »كفایت بیشتر پیدا می به نسبت،  
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نمی  چرا  نكنید،  بلكهشكوه  ندارند؟  »  فهمند؟  دیدن  به  عادت  چرا  بگوئید 

 (. 78شعر ادت بدهیم؟« )بگویئد از چه راه ملت خودمان را به دیدن ع

« دارد.  مقدماتی  كار،  این  اما  و و  ترجمه  یك  اساس  و    باید  جدی  قرائت 

و سخنی    رفقرار شود«. این رهنمود نیما، حكم در بین افراد ما برم مفصل، ك

صرفاً  و  نیست.  عریضه  نبودن  خالی  باشد،    برای  گفته  چیزی  كه  این  برای 

ها باید از مدرسه یشیده است. »دهد. در این خصوص، بسیار اند رهنمود نمی 

از  و  نیست  چیز  هیچ  نشود،  كار  این  تا  و  شود«  حالت    تقرائ»  شروع  به 

ر فهمیدن  س   گوید كه باید به مردم یاد داد. پس سخن بر طبیعی« سخن می 

 ی مشكل بر سردیدن و ندیدن است. و یا نفهمیدن نیست. همه 

« اما،  »و  نیست.  مختصات  بدون  یكدیدن«  سنگی  كافی    دانستن  سنگ 

و   نیست«. باید در خود آن قرار گرفت و با چشم درون آن به بیرون نگاه كرد

در   آنچه  معنی با  دانستن  مثل  انداخت.  نظر  آن  به  است،  دیده شده    بیرون 

»ی و  نگریست  درون  به  برون  از  و  برون  به  درون  از  باید  است.  باید  ك شعر 

ب  تا  بگیرد«  انجام  مبادله  این  فراگرفته    فراخور هوش ه  بارها  و حس، چیزی 

دیدن در  در جوانی فرق دارد با ]دیدن[ در سن زیادتر«. »شود. ولی دیدن، »

 [ با  دارد  فرق  ایمان  درحال حال  دید   [ دیدن  ایمان«.  آن ن  عدم  كه  برای 

»  حتماً» برای  دیدن  همانند  البته  كه  بمانی«  آن  بگذری«  در  آن  از  اینكه 

ال غرور، دیدن بحال انصاف، دیدن  دیدن در ح  نیست و با یكدیگر فرق دارند. 

متی، از روی  در حال وقعه، دیدن در حال سیر، در حال سلامتی و غیر سلا

و كه    علاقه  دیدنی  به  رسیدن  برای  آن.  غیر  »   مد یا  نیماست،  باید نظر 

ای فوق   بینائیگوید، »پرسی، كدام بینائی، نیما می ی بینائی« بود. می عصاره

تاب دانستن  . و همانند كسانی نباید بود كه »ها«ائی ای فوق بیندانش، بینائی 
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دانسته   ندارند« را  چیزی  كه  همین  »او  می ند،  كه    زنند«.جار  ظرفی  مثل 

می  ندارد،  »ند تركگنجایش  یا  و  بوته .  كه  شبیه  گرفته«  آتش  خشك  های 

منزله » به  آنها  برای  دلیلش هم  دانش  و  است  زنگی مست«  در كف  تیغ  ی 

ابهامی   و  است  »روشن  بینائی   باندارد.  دانش،  )این  نیست«  جفت    شعر ای 

26-25 .) 

عادت به دیدن نداریم؟    چنین شده است؟ چراایران این   و اما، چرا وضع در

نیما به این پرسش، پاسخی است كه ریشه در تاریخ دارد.  های  یكی از پاسخ

ی تنبلی و راحتی ساخته است، هزار سال شكست و توسری مردم را دیوانه »

خیال هما كه  می   پرورنطور  اشاره  و  است«  نتیجه ساخته  كه   این  كند  ی 

» خیال سبپروری  »ادبیات  این  بود.  هندی«  را  ك  تاریخی  تنبلی«  و  لختی 

م ممعادل  می ی ردن  اشاره  و  » داند  میمرده كند،  تكان  ها  ذره  یك  دانید 

خورند. آنها را مثل پاندول ساعت ممكن است به طناب بست و گردش  نمی

(. ولی برای منظوری كه نیما دارد این گردش ساده  79-80شعر، داد« ) ساده

صورتی مشكل    آن گذشته، نیما با سكون به هر شكل و   كند. از كفایت نمی 

به  دار می د.  كه  است  خاطر  كه  همین  كسی  است.  رفتن  »عمده  نویسد، 

نمی نمی را  راهی  و رود،  زمینه  باشد«.  براه  چشم  نباید  و  این    خواهد  دلیل 

چیزی كه بر من  »  رفتن« و ساكن نبودن هم روشن است و ابهامی ندارد.»

این است«  نیست«  مه چیز عوض می هكه »مسلم  و هیچ حرفی درآن  شود 

می (. در  125شعر  ) بیان  دیگری  به صورت  را  باور  دیگر، همین  كند،  جائی 

و » عاقل  آشناست،    هنرمند  خود  هنر  نبض  و  بطون  به  كه  واقعی« 

فقط  نمی» بلكه می خواهد  تا زیبابسازد،  و  كوشد  بسازد«  را  آن  از  بهتر  و  تر 

كاوشی را كه مكمل  شود تا » است كه موجب می «  حركتاین دائمی شدن »
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اوست ترك  هنر  بر«  خودش  قول  به  دیگر،  سخن  به  به  می نكند.  گردد 

اشاره می  و  كار  باز هم  و  كنارش ضرورت كار  و در  به  جذابیت حركت  كند 

گرجی  یك ضرب »المثل  )كه،  نپرس«  مردم  از  بكن،  را  (.  126شعر،  كارت 

باید نخست ایمان آورد و بعد بكار  نیست. »  كردن هم بدون مقدمه  البته، كار 

بر  ی ایمان در جای دیگر خواهم پرداخت ولی، »(. به مقوله 166شعر، افتاد« )

می  آنچه  »طبق  نیست.  كافی  این  اما  و  كنید«  كار  آنچه  خوانید  و  كار  در 

دهد،  هیچ چیز ما را نجات نمی ید دقت كنید« و اما، فراموش نكیند، »اخوانده

بر آن كند، »اندن« و اضافه می جز خو به این  ر كنید چه تصوملت ما زیاده   ،

 (. 174شعر، احتیاج دارد« )  خواندن[ كار ]

اش با سكون و در جا زدن به حدی  باور نیما به حیاتی بودن حركت و ضدیت

كند. می   تلف و در موارد مكرر، همین نكته را بازگو های مخاست كه به شكل 

  د با تكرار آن به این صورت، آن را ملكه ذهن خوانندهخواهتو گوئی كه می 

نامه كند.   می در  بیان  این صورت  به  اعتقاد  همین  دیگر،  »ای  كه  همه  شود 

ی تكمیل شدن هم  همه چیز شایسته چیز خام است«  و این سخن یعنی، »

به همین است«  .  « كاری كه می دلیل،  به  نشوید  راضی  وقت  و  هیچ  كنید«. 

ر كس  كه ه  آمد دیگری نیز دارد. یعنی، نیما دوست دارد ی پهمین رهنمود،  

باشد   قبل خویشتن  كار  قاضی  چیز  هر  طی    11از  شدنی  طی  فرایند  این  تا 

می  اشاره  پیوسته  بهم  نكته  دو  به  راستا  این  در  و  نتیجه بشود  یكی  ی  كند. 

راسخ كثرت   اعتقاد  به  »او  یعنی،  است  مثابه گرائی  به  را  قضاوتی  ی  هیچ 

 
نی  -  11 ب البته منظور  وما می  از خودشیفتگان فرهنگی  آن چه كه شماری  اما  برای خودشان در هر    كنند 

می پاره  و  تكه  تعارف  كه فرصتی  است  این  نیما  نكته  دارد.  فرق  آسمان  تا  زمین    اشتباه«»  نمایند، 

 شود.    روغ« به عمد و به قصد خاص گفته میدناپذیر است ولی »احتناب
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و  ) بتع  مذهب  نپذیرید«  بعلاوه، »180شعر  دی  و  م(  بی اول كسی كه  ر  تازد 

( هستم«  من  خود  من،  شیوه 185شعر  اشعار  كه  (.  است  این  او،  كار  ی 

آن را به  كه نسبت به آن بیگانه شد، » كهنه« شود. پس از آن گذارد اثر » می 

انت  می باد  اصلاح  و  )قاد  حیث«  هر  از  لاز 185شعر  گیرم  كار  این  برای    م (. 

« در خصوص خواست،  شده،  سوا  از خود  دفعه  یك  بطوچندی  كه  ری دتان 

برای  191شعر  از خودتان قضاوت كنید« )خارج    بینید، خودتان را در می   .)

كارهای پیشتر خودتان را كارهائی  كه حقیقتی مشهود شود، بهتر است، »این

ن  ش (. دلیلش رو278شعر  نسبت بهم بسنجید« )  دهید،كنون انجام می كه ا

و یا چه نباید  رده است  كه برای خود آدم روشن شود كه چه كاست برای این

رسیم به  شود. پس می راه طی نشده« معلوم می ل نیما، » كرده است. به قومی 

نشان  به گمان من،  تنها خردمندیچند پیش گزاره دیگر كه  نه  كه    دهنده 

تك به  داریم  نیمارا  باور  سو،  یك  از  هستند.  نیما  سوی  اخردورزی  از  و  مل 

مایل برای رفع آن كمبودها  مبود و تها و كدیگر، خواستن برای یافتن كسری

ای در  ش و  به  مفصلش  نامه  خصوص،  یعنی    .ن  است.  روشنگر  بسیار  پرتو، 

جانای رساله باره ست  عمده داردر  وجوه  در  اگرچه  نیما،  نگرش  باره   ی  ی  در 

 شعراست، ولی به فهم من، كمی از آن بیشتر است.  

»نكته   نای كه  زیباست  نیز  نیما  بارآوسنجی  روزی  خواهد  آنچه  فقط  ر  شد، 

مهمتر، آن  از  و  ماست«  جر  عمل  جای  اظهاروبحث به  و  كردن ها  های نظر 

«« شدنیهوائی«،  با  كه  است  این  در  اندازه  هوشیاری  چه  تا  روزافزون  های 

اش  یهای اساس گردد به یكی از حرف می دهیم« و بازنگی نشان می روی همر

نوشته  این  در  بارها  صورت كه  به  گوناگو ها  تكرار  های  كه  ن  است.  كرده 

ها، نیما از هنر  این نوشته  (. در 292شعر  ایم؟ ) یه دریافته زمان« را تا چه پا»
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نمی آن سخن  رایج  معنای  هبه  نیما،  برای  كه  بماند  البته  فقط  گوید.  نه  نر 

هستی احتیاج دارد«    یهمه ه  بلكه تمام هستی است و ب هنر برای زندگی، »

ب316شعر  ) و  نیز  ه  (  خاطر  می همین  كه  »هست  های  سفارش گوید، 

بعضی بی بمصرف  هنره  ها  بی   در  نام  از  خطرناكتر  هنر  بعضی  عالم  طرفی 

اشته  باید هنرمند در نظر ددیگران است«. داستان به سادگی این است كه »

ا نباید  خودخواهی  مهمتر،  آن  از  و  است«  مردم  برای  كه  این  ر  و باشد  در  ا 

كه »كوره  بیاندازد كه گمان كند  برراه  فقط  در  من  پوست خود هستم«  ای 

شعر آور است« ) عمق بسیار شرم این خودخواهی خنك و در »  ردمزندگی با م

ی پیشرفت  سطه وا  ی دردها وی التیام همه واسطه (. هنر از نظر نیما، »312

ا دیگران معنی و مفهومی  بدر زندگی است« و اما، زندگی، در خلاء و در نبود 

نیما،  قول  به  یا  و  »   ندارد  مازنچون  هنر،    ،اند«، پسدیگران ساخته   را   دگی 

 « به  را  است« چیزی  وسیله دیگران مدیون  واقع  در  هنر  »ای.  رفع  ست  برای 

) تشنگی مردم«  درونی  از  (319و  312شعر  های  شماری  دیدگاه  برخلاف،   .

غرض و بدون هدف نیست. و    قصد وبی  اهنرمندان امروزین ما، هنر برای نیم

ی كمان  ر به چله داری كه متصل تیكماندارد كه »   دلنشین رای  این استعاره

شعر  دهد« )ای را انجام می چه كار خل خلی   گذارد و هدفی ندارد حقیقتاًمی 

353 .) 

مقدم  در  دیگر،  سوی  و ه از  شعر  از  شاهرودی  اشعار  بر  حرف    ای  شاعری 

  ی شود این است كه چه خیریز آنچه برای نیما مهم می نزند. در این جا  می 

دیگر می به  كه  ان  است  خاطر  همین  به  برایرسد.  كه  شاعری  با  چه    اگر 

است«،  » كرده  صادر  اشعاری  خودش  سامعه,  ثقل  و  پادرد  و  باصره  ضعف 

از این كار    غم و رنج شاعرانه« نیست و و رنج، »  ای ندارد ولی آن غم مسئله 
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كه از    (. و این كار، یعنی كاری 352شعر  سی نرسیده است )كای« به  فایده »

برای نیمافایده   آن منجلاب  كه به قول خودش در یك »  ای به كسی نرسد 

می   افسون جلوه  زندگی  به  شبیه  آن  در  مرگ  كه  روزگار  شده  كند« 

 (. 356شعر ت. )گذراند، پذیرفتنی نیسمی 

با كه  نیز هست  به همین خاطر  كه خودشان    و  به كوچه ركسانی  علی  ا  ی 

شاره  . به بعضی از ادباء و منتقدین ایانه نداردم  كارند،زنند و محافظه چپ می 

» می  كه  می كند  كشیده«  آستین  در  خود  به   دست  نداریم.  دست  ما  گویند 

« فهمانید،  باید  دست رفقا  شما  كه  است  مسلم  دارید.    پر  كه  ندارید، چشم 

چشم  آن  میپس  كار  چه  )ها  به  376شعر  كنند؟«  كه  است  این  دلیلش   .)

محافظه  نیما،  می اران همیشه  كگمان  نگاه  مبه عقب سر  ولی،   پرسدی كنند 

از  كشد كه »مگر در عقب سر چه هست؟ و این پرسش بدیهی را پیش می 

د این تشبیه كوبنده كه  شود؟« و بعآید یا دارد دور می عقب چیزی دارد می 

ای هستند كه  دیده ، مثل رمه گرگ هطور سرگردان و كز كردی این این عده »

ترسند یا با آن  ند، »می آیز آن چیزهائی كه دارند می ا  .اند«داده به آنها ایست  

(. با این  377شعر  خواهند بروند« ) روند هواشان برداشته می چیزهائی كه می 

نا  آخرین  از  یكی  در  می مه همه،  پسرش  به  كه  می هائی  خوانیم،  نویسد، 

شته  زندگی و در هر جور ر  در هر جور  گیم، پسر عزیزم، افراموش نكن شر»

ك  می كار  فكر  داشتن  ه  منفعت  عمده  و كنی،  خود  است«    برای  دیگران 

 ترین آموزش نیماست.  گمان، عمده( و این بی 714ها، )نامه 

 

 

  



 48 یشِ عقل ستا در  

 

 ندیشه: ی ا گرائی در عرصه نیما و كثرت   -5

 

از » باشم  بوده  خاموش  باید  كه  موقعی  در  را  می د  خاموشی  یاد  گیرم.  ریا 

شمهمه انسانند.  معلم  اشیاء  مثل ی  هم  حرف   ا  خیلی  باشید.  را  من  ها 

  3ی مورخ  نامه ]  بایست شنید. فقط عقاید خود را باید محكم نگاه داشت«می 

 [  422ها، از آستارا، نامه  1309بهمن 

 

نمونه كثرت مج  ی نیما  به  اعتقاد  واقسم  به  این  و  است  عقیدتی  ع  گرائی 

از    ایم.شته مان بسیار كم دازندگی فرهنگی   كیمیائی است كه در  یعنی پس 

درد مایه  از  دیگران  ای  رنج  كردن  فهم  و  داشتن  خوب    دیگران  و  دیدن  و 

و چه و چه  دو  »  تازه  ها،دیدن  دارای  باشی.  آرام  و  مانند دریای ساكن  باید 

نی  ولی.  گوش« . به  ستدو گوش داشتن به معنی بهتر شنیدن سخن واحد 

حق  نیما،  یگفته  آواز  شنیدن  برای  گوش  درست    یك  برای  و  یكی  و 

حق« در  كه »  داند بحق  و ناهمواری« چون این حداقل را می نا  »شنیدن هر

شود. یعنی باید برای  كند و زیبا می ناحق« است كه معنی پیدا می مقابله با »

به  ر  كس، حتی  چیز و هر   گویند راجع به هر كه مردم می ها  ت»نادرس  اجع 

باید »  تو«  خود و  برای شنیدن داشت  زمین« مثل خود    مثل بسیط گوشی 

همه  بگیری  تحویل  گشاده  دل  با  حرف نیما،  تا   اهی  باشی  آماده  یعنی    را. 

شاگرد جوان و خام تو به تو دستور دهد كه چنان باشی یا چنین نباشی«.  »

دپسندی  خوو   ا باید چنین باشی. هیچ كس » تنها و با سلیقه چرروشن است  

 (. 27-28شعر، كند«  )خود، زندگی نمی 
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مقاینآ می وقت  لب  كه  نگرشی  با  را  نگرش  این  بكنید  سیلی  سه  و  دوزد 

ومی  فكر  همه  و  پوزه   زند  ابداع  تازهبند ذكرش  مدرن های  و  تا  تر  است  تر 

می  كه  را  آنچه  نگفتهدیگران  یكه   و   ند باش   خواهند،  عرصه به  در    ی سالاری 

وااندیشه خدشه  انسان  ردای  و  مدت  ابد  حاكمان  خنیاید.  جای  به  ود،  خوار 

ایرانیمی گمان   ما  اكثریت  انتقادستیزی  و  انتقادگریزی  دیگر  كنید  روی  ها، 

 دوزی داشتن نیست!بند ی پوزه ی لب دوختن و كارگاه و كارخانه همین سكه

گرائی از دست نیما در نرفته است. شعار هم  كثرت  بهاین دیدگاه و این باور  

میینم دیگر  جای  در  »دهد.  صننویسد،  هر  در  شمباید  ذوق  بتواند  فی  ا 

یابید«. مسئله عمده،  زیبائی هر صنفی را به لذت درقضاوت كند« و بتوانید، »

بر  » كاری  چنین  عهده  از  اگر  و  چیز«  همه  در  ورود  توانائی  و  است  درك 

اگر  آئید نمی بسته ،  ذهن   دیگر،  عبارت  »به  باشید،  داشته  نفوذ  ذی   ماش ای 

می  ادامه  و  شد«  نخواهید  مرتكب    دهد،بزرگی  نمیاگر  اهمیتی  بدی  شوم، 

« ولی  می ندارد  لذت  شیطان  مثل  بدی  از  را »من  بدی  و حتی  خوب  برم« 

  ی خودبافی از یك سبك بر خلاف سلیقه از مغلق یابم« و از آن گذشته، »می 

می  لذت  »هم  واقع  در  و،  گوینده برم«  واقع  بجای  آن  پرواز  می ی  اما  شوم 

تواند او را شهید كند اما به  من نمیی هستم كه بهكلاغ زاغ، » كنم« و بازمی 

ی  كنم« و بهمین خاطر نیز هست كه با همه عظمت و زیبائی بهمن نگاه می

می زندگی،  مادی  »كمبودهای  خیلی  گوید،  من  كیف  مهیاست«  اسباب 

 (. 42-43شعر)

كثرت  فقنگرش  نه  نیما،  برای  نیز  » ط  گرا  توانائی  منشاء  بلكه  دارد  كیف« 

تردید نداهست. چ توانائی دررد كه »ون  توانائی نیست«.  این    قبول نكردن، 

است كه فرد بتواند خود را بجای دیگران بگذارد و از دریچه چشم آنها نگاه  
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تنها از دریچه چشم    ر هم چنین بكنند كند. البته كم نیستند كسانی كه اگ 

نگاه  می  ایشان كه هم  ند كنكسانی  و  اند و مثل هم می چشم  لی نیما  نگرند 

بتوانیم مثل آنها حظی را كه  اگر كار آنها را قبول نداریم« باید، »وید، »گمی 

شما اگر این  دهد. »برند، برده باشیم« و تخفیف هم نمی آنها از كار خود می 

ن را  » هنر  كه  بدانید  ت  كار  دردارید«  و  تام  قدرت  چندان  هم  ام  مخودتان 

اعر جماعت برای بی ندارد كه ش تعج  زند به شاعر وندارید« و سپس گریز می 

از همین  نیما كه شاعر شاعران است، گروهی ویژه  و  بیشتر  با مسئولیت  اند 

از خود    پسند، مغرور، این قدر خودكند، »رو، مخاطب شاعرش را نصیحت می 

یا نتواند قدر كار    و از خود جدا شود    ی شاعر نتواند موقتاًراضی نباشید«. وقت

برای من و شما این  »  ی عجز است كه ه ر نیما،  نشاندیگران را بداند، به نظ

 (. 44شعر عجز، عیب است« )

اندیشه در نامه دیگری نمود    یگرائی در عرصه گرائی و اعتقاد به كثرت واقع 

می برجسته پیدا  نیما،تری  برای  به    كند.  عملی  اعتقاد  بدون  بودن  شاعر 

اناین نباش »  ممكن است. یعنی اگر شاعرائی غیر گركثرت  ای  دیشه د«، یعنی، 

رفته خودی بسیار خطرناك در او وجود  در پوست خود فروباز نداشته باشد، »

در راه كمال و هنر خود كور  آمد دیگر، » كند« كه گذشته از هر پیپیدا می

كه سوء  ن شناسد«. برای اینمی نان چه هست »چون هیچ كس را چ  ند«مامی 

د من این نیست كه خوبی  مقصوفزاید، »اتفاهم و سوء تعبیر پیش نیاید، می 

هر سلیقه و ذوق مخالف  »  خوب و بد« و از آن مهمتررا بشناسد«، نه، بلكه »

دید   از  نه  را  كس  هر  كار  لطف  و  دهد«  تمیز  بتواند  باید  را  سبك  خود  و 

« بلكه،  س خویش،  اعتقدر  مهم  بفهمد«.  دارد  كه  وجود   اد بكی  طبایع  »  به 

هر كدام از  گوید، »زند و می ای كهن دست می دیگر« است. به مقایسه شعر
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در  این مهمتر،  آن  از  نیست.  انكار  قابل  كه  هستند«  دارا  را  خود  زیبائی  ها 

یابد«. هر چیز  ی چه بسا كه بهره نیز مكه كسی به این درك برسد، »صورتی 

توانم خود را  من بقدری می   د.دهد خود شناخته شود و نمونه می باید در ح

بیاور »فرود  از  كه  تم  نفر  یك  یك  كه  ببرم  كیف  همانقدر  روستائی  رانه 

 ( . 54-55برد« )شعری خود كیف می ذوق و احساسات ساده روستائی با

اندیشه  ه به یك  در جای دیگر، مجدداً  نویسد  تازد. و می میسالاری در عرصه 

را داشته    ی شماسلیقه   نیز حتماً  ریكنید كه دیگ قت خود را تلف می چرا و

دهد كه از زیادی سادگی به خاطر  سرراست را می   ین پاسخ ساده و باشد؟ و ا

نمییكه  »سالاران  شمارسد.  شخصیت  »  را  آیا  بعلاوه،  و  آدارد؟«  زندگی  یا 

(. و در  69شعر  )  و هم بوده است؟«چیزهائی كه در آن برای شما بود، برای ا 

ر زمین  گریزی و پائی ببه همین مقوله، یعنی غرور د  گرد جای دیگر، باز برمی 

گوید،  همین خاطر می ه  دیدن همه چیز به آن صورتی كه هست و ب  داشتن و 

پسند باشیم كه به جز خود  . اگر ما آن قدر خودمعنی است خیلی بی   حقیقتاً»

 (. 152شعر را نبینیم« )

رد یا خیر كه  دادانم صحت  دهد كه نمی ه دست می ای دیگر، روایتی ب در نامه 

ای  های بسیار پراكنده ه نوشته گون سرگرم مطالعكسی نیما را در دفعات گونا

درمی  و  می   بیند  كثرت نهایت  بداند.  را  چرایش  این  خواهد  به  نیما  گرائی 

جلوه  می صورت  »گر  كه  خوشه شود  خرمن  هر  از  باید  و  شاعر،  بردارد«  ای 

گویم تمام خرمن  من نمی، » ند كگرا هم هست، اضافه می ه واقع البته نیما ك

می  اما  خوش گرا،  چند  گاه  می ویم  ادامه  و  بیشتر«  چنین  ه  وقتی  كه  دهد 

شق  تازه  نكرده كردیم  »القمر  می ایم.  هم  می كرده قدما  رهنمود  و  دهد،  اند« 

ك» در  و  صنعت...  فلسفه  و  بخوانید  و تاب استتیك  هگل  مثل  دیگران    های 
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(. و چه  176شعر،  ه ادبیات است«  ) ب  شود و راجع ركس هر چه یافت می ما

شاعری كه    شعر  و   ی گوید نیما كه نه فقط درباره دیهی و مهمی می سخن ب

با همه  پیوند  زندگیهای حوزه در  باز هم شك  نیز صادق است، كه »  ی  آیا 

هیچ و  بودن  طبیعی  شاعر  امروز  كه  دیگران    دارید  كار  طرز  پیرامون  در 

اقت و خودپسندی است و انسان را رو به  حمسرائی و  نگشتن، یك نوع یاوه 

كقه و  هولناك  می قرای  )ریهی  این  177شعر  كشاند«  از  اجتناب  برای   .)

باید  بردار نیست. »های نیما مشخص و روشن است و تفسیروضعیت، رهنمود

آورد  ایمان  )  نخست  افتاد«  بكار  بعد  هم  166شعرو  افتادن،  بكار  این  و   .)

گیریم؟«.  چرا فرابگوئید، »فراگرفتن« واما، می »ی  استخوان تركاندن است برا 

كنم: بخوانید« چون،  بخوانید، من باز تكرار می یلی آسان است، »پاسخش خ

زیاده بر آنچه تصور  . ملت ما »دهد، جز خواندن«هیچ چیز ما را نجات نمی »

این  می  به  )كنید  دارد«  احتیاج  فرا174شعر  كار  البته  كه  (.  نكنیم  موش 

خواندند  خواندن تا  نم   .اریم  كس  را  كسی  عمده  ی »خواندن  مطلب  كند. 

)ف كردن«  فهم  طبق  را  كار  و  است  آن 178شعر  همیدن  طبق  بر  چه  (. 

» می  و  كنید،  كار  خوانده خوانید،  آنچه  و  كار  خواهید  در  كنید،  دقت  اید، 

می  چه  من  »گویدانست  اگر   ، است  روشن  ناگفته  می م«.  نید،  خواسرسری 

بهتر كه   معلوم است، »نخهمان  دلیلش هم  فهمیدن، غلط  زیرا  وانید«  غلط 

  پرتو، نیما مجدداً  .ی معروفش به ش (. در نامه 174شعر  كردن است« )عمل  

كند و برخلاف بسیاری از اندیشمندان ما كه خود  به همین مقوله رجوع می 

انحص ب دست رگوید، » دانند، نیما می اری حقیقت می را متولیان  ی  سینه ه  د 

هیچ اثری  ن است كه »ای  توان گذاشت« و دلیلش هم طبیعتاًمی هیچ كس ن

از آن گذشتهی و  نیست«  است،  ك دست  انگشتش كج  آدم كه یك  بسا  ای 
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]كه[ » او  بودن  آدم  )  در  نیست«  این  308شعر  شكی  از  دیگر  بخشی  در   .)

این صورت   به  تنامه،  نكته  بطور    هنر چیزی   دركند كه » كید می أبر همین 

و قطعی  و  به جومطلق  نیما،  كه  است  بدیهی  و  ندارد«  را    د  راه  ترتیب،  این 

گشاید. البته دو مقوله در پیوند با هنر  گرائی در كارهای هنری می ای كثرت بر

ی هنر[ با زندگی است« و مقوله ی ]قطعی، رابطه ی نیما، » اند. به گفته قطعی 

 (. 322شعر وست )ی ادوم، »خصایص خود هنرمند« كه محصول دوره 

»باو   در  و لاخره  د  تعریف  همین  می تبصره«  پیدا  ادامه  د. كناستان 

روشنموضع  نیما  سرراستگیری  و  می تر  وتر  تعبیر  و    شود.  عجیب  تفسیر 

ی آن چیزهائی نیست كه هست و  نویسم، همه آنچه می غریب لازم ندارد. »

فهم به  یافته   من  توفیق  آن  كه به  است  چیزهائی  آن  فقط  آن  »   ام«  ابراز 

امكان له بوسی من  برای  نوشتن  بودی  می پذیر  ادامه  و  است«  آن    دهد،ه 

 « كه  است  مهم توانسته چیزهائی  آن  از  و  بفهمم«  »ام  فهمیده تر،  ام،  اگر 

   (. 387شعر های خود را برای دیگران به زبان بیاورم« )ام فهمیده توانسته 

می  »مشاهده  نیما،  برای  كه  همیشه كنیم  كه  كل«  راس   عقل  جا  همه  ت  و 

ها ان فهمیده تود. در همین حدی كه می وجود ندار  بنویسد،  بگوید و درست

را به دیگران منتقل كرد، مراحل متفاوتی وجود دارد كه به آن خواهم رسید  

و تعبدی   ی مذهبهیچ قضاوتی را به مثابه ولی مهم و اساسی این است كه »

 (.  180شعر نپذیرید و نگذارید در شما رسوخ كند« )

بین دانسته ه حلدر مر تفاوتی هست  اول،  و آن ی  و س ها  پس،  چه كه هست. 

بازگو   و  بیان  آنچه كه  و  است  توفیق حاصل شده  آن  فهم  به  كه  آنچه  بین 

پذیر بوده است. و باز هم در همین راستاست كه  كردنش برای دیگران امكان 

رائی  گ  قاد به كثرتكند كه با این اعتدانا« را به صورتی تعریف می آدم »   نیما
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هم  انا« كسی است كه »دت. یعنی، برای نیما، » خوان اس آید و هم می در  جور

 (.  392شعر هم بپرسد« ) بداند و

می  نشان  زندگی  روزه  هر  یك تجربه  مدافعان  كه  عرصه ه دهد  در  ی  سالاری 

معمولاً  كه  نیست  تردیدی  ولی  ندانند  یا  بدانند  است  ممكن    اندیشه، 

پنمی چون  ساپرسند.  با  یكه خت  رسش،  عقیدتی  ساختار  كو  ه  سالاران 

تضاد  ه یك در  می سالاریست  قرار  تناقض  یكه و  از خویش،  گیرد.  غیر  سالاران 

یند، برای این جماعت آناتوان از دیدن دیگرانند و دیگرانی كه به دیده نمی 

پرسش پاسخگوی  تا  ندارند  احتمالیوجود  ریشه كورذهنی    آنها  های  باشند. 

بینند تا در  نمی   هاست. چیزی رادودیت دیدگاه آن مح  ان نیز همینسالاریكه 

 ان دانشی نیز به دست آورده باشند.ش باره

كثرت  وجوه  از  است  یكی  به خردگرائی همین  نیما  اعتقاد  با  توام  كه  گرائی 

تنها همگان میمی  را  به همین سبب می داند همه چیز  من  نویسد، »دانند. 

می  مشق  بعلاو هنوز  و  »كنم«  كوته،  آدم نظراه از  كنید تر  تصور  كه  ر  فك  ها، 

بد، آنچه    خوب و دلیلش هم روشن است چون، »  م«.ای بگیركنم كه بهره می 

گرش است كه  ای هستند« و با همین نرا احاطه كرده است مملو از بهره   ما

رود. ولی داستان  به قول نیما، كسی كه عیب خود را نبیند، رو به تكامل نمی

نیما باشد، هركس كرد. باید از این رودخانه كه    رهاتوان  جا نمیرا به همین 

استط جرعه به  خویش  تكاملاعت  به  نیما  اعتقاد  بنوشد.  وجود    ای  در خلاء 

نامه   ندارد در  می و  دیگر  »ای  گفته گوینویسد،  شما  برای  بارها  را  ا  شما  ام، 

(.  47شعر  )  زمان به وجود آورده است و لازم است زمان خود را بشناسید«

در   نیز  كناپس  زمان  شناخت  مكان،  شناخت  این  ر  و  است.  ضروری 

ای مطلوب به  كه نتیجه آید. برای این مفت به دست نمی  ها ارزا ن وشناختن
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«  داشتن و بردباری   ، سر به »كارمكان  دست  آید، علاوه بر شناخت زمان و

ست كه  ناگفته روشن ا  خردگرائی نیما،  طلبی و (.  كثرت 48شعر  لازم است )

در  دور نگر  ریشه  دنیای  و  به خودش  دارد  او  همه    و   ش  دارد  دوست  برش. 

راچ به جلو می   در  یز  آن، همیشه  بر  و علاوه  ببیند  دائم  حال حركت  نگرد. 

راه    رفتن است و   نگران پیشدل  این  به  از هیچ چیز نمیدر  باورش  هراسد. 

ار نیست. به  بردچه كه هست،  تام و تمام است و شوخیپذیری هر آن كمال

ری  اگر هنر كنونی را عا  »   نویسد كههم هست كه در جائی می اطر  همین خ

شده  تكامل  منكر  آینده  به  نسبت  پس،  بدانی«  عیب  » از  چون،  و  منكر  ای 

شده  هنتكامل  در  هم  نقصی  باید  ) ای  نبینی«  قدیم  نیما،  84شعر  ر  و   .)

 میانه ندارد.     های فرهنگی دانیم كه  با این دیدگاه ایستا، به مقوله می 
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مبارك باشد! بدون   گویند:ی كه به من می دانم چه جواب بدهم وقت»من نمی 

قبلاً این بد   كه  یا  خوشحالم  من  باشند  در دانسته  اگصورتی   حال.  من  كه  ر 

  لمات زندگانی تو به تو أها و تحال باشم، مثل است كه به من بگویند تلخی بد 

باش  یا  مبارك  است  دوستی  این  آلود دشمند.  دو  هر  به  كه  سفاهتی  یا  ه  ی. 

 شده است..«

 ( 307ص   ها،، نامه 1308فروردین  13ی امه نیما، ن)

 

ار اساسی های بسیحرف یها در برگیرنده های نیما در این نوشته نكته سنجی 

پران ماند كه تیزی آتش را دارد. خواب است. گاه شمشیر لخت و برانی را می 

 ید:بنگر هات. به این نمونه اس 
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شاعر، می » آن  بیت،  گفت  هر  اس   در  كرده  مجسم  تابلو  باشد، یك  ت.خوب 

 ( 231شعر، )چه بیشتر، بهتر«  هر كه شعر باید نقاشی باشد ومثل این ولی، 

 ی سادگی،  زیباست. به این عبارت ساده كه با همه  و یا  نگاه كنید 

  و سواد، در   ن خط كه آن مرد با نداشتالبته ما آن حكایت را در نظر نداریم  »  

عینك  عدكان  نمی ینك فروشی،  را  اینپسندید،  ها  كدام  برای  هیچ  با  كه 

 (  414شعر،  « )توانست بخواند!نمی

های نیماست و منبع من نیز  من در این مختصر، قصدم جلب توجه به طنازی 

ان  ست كه به همت سیروس طاهباز در دستری علاقمند هائیی نامه مجموعه 

  تصویری كه   ها،از نامه بعضی    همه، گفتن دارد كه در این   . باقرار گرفته است

به دست می  از خویش  و نیما  است خسته  تصویر مردی  باخته،  روحیه   دهد، 

نمی  كه  بداخلاق  و  بااخمو  و    داند  عین  خود  در  بكند.  باید  چه  جهان خود 

هنوز با گذشت این  شویم كه  در موارد دیگر، با طنز پرتوانی روبرو می   حال،

 اند. ن شیرین و بدیع چناتحولات، هم  ی و این  همه  سال همه

روحیه ا و  خسته  نیمای  از  بدهم  نمونه  چند  ابتدا،  بدهید  برای    باخته.جازه 

نه كار دارم و نه پول. به  نویسد، »می   1305  ای به برادرش دردر نامه   مثال،

افتاده  مزرعه خیال  به منام  پدرم  از  را كه  بفروشم  ای  است  زیرسیده  نه  .  را 

خواهم كسب كنم ولی  می   دست رنج زارع را بخورم. توانم نه می   زارع هستم و 

گداخته، شخص را از هر حیث آسوده   بین نیست......یك تكه فلز   تصمیمی در 

بهترین معامله است. از این معامله اگر بخواهم بگذرم چاره این  كند. این  می 

بی قفقاز  به  ناچار  كه  مغشاست  خیلی  فكرم  اایم...  درنامه    12ست«.وش  یا  و 

 
. منبعد  1368ن، سیروس، تهرابرداری ، طاهباز، سخهیج، گردآوری و ن شنیمایو، از مجموعة آثار  نامه ها - 12
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تار به  در    2یخ  دیگری  بعد،  به نظرم  نویسد، »می   به یكی دیگر  1307سال 

افتاده می  چاهی  ته  در  وآید،  می   ام  سرم  بالای  آسمان  مثل  را     بینم« وطنم 

 (. 247 ها،)نامه 

  خورد می هائی بر  ها، آدم به قطعات و تكه با این همه، در لابلای همین نامه 

از    ترپردازی به واقع ، طنز  اند،پردازی های درخشان طنزه نمون   كه به باور من

اكبر دهخدا  چرند پرند« استاد علی »  های دیگرش را من تنها در اول كه نمونه 

  دانی باید بخندی یا به حال خود و كند. نمی بلاتكلیف رهایت میام كه  دیده 

 روزگارت گریه كنی. 

ی رسمی ایران به كارهای  ادبا  العملی كه روار، از عكسبه عنوان مشتی از خ

كند در  یاد شاهرودی نقل می خبریم ولی زنده نشان دادند بیش و كم بانیما  

 روز نیما به او گفت:  الشعرای بهار وزیر فرهنگ بود، یكزمانی كه ملك 

: چرا؟ گفت، اگر  ئی شعری نو توی جیبت نگذار. گفتمآبه وزارتخانه كه می » 

م  خدای بف أنكرده  در  دم  كمور  در جیب  همد  بلند  و  كوتاه  داری هم  ه شعر 

ای. برای احتیاط هم  ای و هم خودت شلاق خورده رفته دستم گ  شغل مرا از 

 بلند پنهان كن كه لااقل از بلا در  های بالاشده، همیشه در جیبهایت قصیده 

 ( . 163یادمان، )  امان بمانی«

ز آنهائی  یرد اگام می نویسد، »خنده ی با این وصف درنامه دیگری به طعنه م

بمن می می و گوشه    كه در كنار دارد رو  گویند:شنوم    سو! هوگو! چه ضرری 

حالت دوست جوانی را    ، حال و (  و یا مثلاً 47ها،  نامه ؟« ) كه من خودم باشم

دیوانه  عشق  از  و  دارد  نیما  از  كه  شناختی  با  كه  بكنید  به  مجسم  وارش 

با نامه است د  خبرطبیعت هم  » ر  از  برایش  وای  باد سبزه    آب  «  درخت  و  و 

رسد،   پاسخی كه از  نیما می  در  وقتآن و نویسد خوب نمی گویانویسد ولی می 
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اما بهتر  جوان هستی، می كه »  خواند می  توانی به هر طرف شوق پیدا كنی. 

بود، دوست من ب این  برای من چیز    جای این كه روی قالیچه بنشینی وه  ، 

 (   49ها، نامه ) باشد«تر عی نشستی، تا طبیها می تخته سنگبنویسی، روی 

نكته   و از  و حاما،   نیماراضسنجی  روزنامه   علی دشتی  ؛جوابی  ای  در جوانی 

و  در    داشت  »   1305حتی  بلند  داستان  از  در  فصلی  را  نیما  وزیر«  حسنك 

سالها بعد كه علی دشتی به مقامات حكومتی    چند شماره آن نشر داده بود. 

سناتوررس  و  از سنت ند شمشد، همان  ید  دیگر  واری  ،  پرستانته گذش   طلبان 

مخ از  باز  ال هرگز  بود،  خورده  جوش  نیما  نام  با  كه  مدرن  ادبیات  با  فت 

از جمله در مصاحبه  داد.  نیایستاد.  دشنام  بسیار  نیما  به  كاویان  مجله  با  ای 

به نیما    را بشوراند متن مصاحبه را  نیما(خواست حریف )مخبر مجله كه می 

 ست. ولی، نیما گفت: ب خواداد و جوا

»   هرچه »  در  مرا  شعرهای  و ستگ دهست  ماهور  »سه   اه«  و  دشتی«  گاه 

 (.148یادمان، شود خواند« )نمی

 « در  وقتی  كه  كرد  تعریف  دوستان  برای  نیما  دیگر،  طرف  كنگره  از 

رفته    الزمان فروزانفر را دیده بود كه زیر میزخواند، بدیعنویسندگان« شعر می 

می  ب   .خندید و  بری و  و  دور  می ه  چط ها  نمی گفت:  مرد  این  كه ور    فهمد 

كنم آن  (. و من الان كه سعی می 163  یادمان، قافیه ندارد؟ )   رش وزن و شع

در ذهن    صحنه را به كمك تصویری كه آل احمد از آن به دست داده است، 

ه شمعی نهاده  : روی میز خطابگیردام می اختیار خنده بی   خودم مجسم بكنم، 

»ودند  ب در  نیما  بوقیو  عهد  آدمها«محیطی  »آی  می «  را    سر  ند.خوایش 

زد و گودی چشمها و دهان عمیق شده بود و  طاسش هم برق می   بزرگ و

تعجب داشت كه این فریاد ازكجای این    نمود و به راستی،تر می خودش ریزه 
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  گردمفروزانفر می ( و در این فضا، دنبال  228یادمان،  آمد )می آدم لاجون در

آمیز، دست  ای شیطنتیافه زیگوش، در زیر میز با قای باه چ بینم مثل بو می 

 كند.  به قهقهه خندیدن تظاهر می  تو گوئی دارد  روی شكم گذاشته و 

نمونه  حالا    ایپیشتر  و  جوان،  دوست  یك  به  نیما  جواب  از  دادم  دست  به 

ید كرده  فی بات، چه كیدانیم كیسمجسم كنید، مخاطب این نامه را كه نمی 

 د:       خوانته را در نامه نیما می باشد وقتی این نك

«« شماقطعه  شدنگ    لبخند«  قایم  كه  اطفال  مثل  قطعه  این  خواندم.  را 

بود و همی پارهكنند، در میان كاغذ می  از   نكه آن را پیداهای من گم    كردم 

 ( 215شعر، ) تركید!«خنده داشت می 

از كدام كار    كه   داند برای خودش می   مالاًه احتك  راو یا مجسم كنید، دوستی  

ای  آید و برای آسودگی خیال خویش از او نیز تائیدیه خوشش می تر نیما، بیش

 : كه خواند طلبد با پیش كشیدن همین پرسش، و آن وقت در جواب می می 

 پرسید كدام اثر من بهتر است؟می »

 ( 240، شعر)در فكر نوشتن آنم...«   ام. یاآنكه هنوز ننوشته 

اندیشی نیما، از باورش  ردو  گوید از اندیشه و ه نمیها ك این پاسخ كوتاه، چه 

بیشتر  برای  نفسش  به  اعتماد  از  و  تكامل  از    به  خودش،  كردن  كار  بهتر  و 

 اش برای یادگرفتن و بهتر و بهترتر كردن كار.  توانائی و آمادگی 

از »  و »آدم در جای دیگر  ناشی«  به دست« ك های  بنماله  نیسه  تند سخن  ا 

ب97گوید )شعر،  می  پاسخ  و جای دیگر در  پر(  آیا همه  سشی مشابه كه »ه 

می  جواب  شاعرند«،  مختصر  مضطربم،  و  پریشان  چه  اگر  كه  نویسد، 

ای كه بچه زیاد است و بنا هم  در خانه »   كه  كند . و بعد، اشاره می نویسممی 

بنا به دست بچه   كند،كار می  لم هنر، هم  در عاپس  ست« و س هاابزار دست 
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می » را  ادامه می همین  و  » دهبینید«.  خانواده دد،  بیشتر  یك  ر  اشرافی  های 

بیشر است.  معطل  اتاق  یك  گوشه  در  می جوان   پیانو  ویولون  و  ها  زنند 

نه همه كس   و  است  پیانیست  نه هم كس  اما  نخواند.  كه  نیست  آدمیزادی 

شاعر و هنرمند را    كار«  زارفقط ابزن«. این جماعت، به گفته نیما، »ن ویولو 

د گرفته در  بعست  كمی  و  خاند.  در  »د  به  فقط  كه  كسانی  لفظ«  صوص 

پوست شیر از زبان گور« سخن  »  كه در  داند مقیدند، نیما آنها را كسانی می

باره می  در  یا  و  باگویند  كه  می   ی كسانی  تازه  كار  این  فرم كلاسیك  كنند، 

ه آدم  خورد. مثل اینك یكه می آنها  كار  آدم از  سنجی بدیع را دارد كه  »نكته 

همه چیز تازه است، اما  »كارهای این جماعت،  در    «د.زنمصنوعی حرف می 

می  گیج  را  آدم  و  شده  گم  چیز  می یك  باید  كند.  و  است  گرگ  بیند، 

 (.  263-64 شعرچیند« ) می گوشتخوار باشد، اما نوك دراز دارد و دانه بر 

به این نكته ساده كه  بنگرید  ولی زیباست و  گی بیان شده است  ه سادب    یا 

كند و بعد، كمی  ت كه در وهله اول، آدم حیرت مینقدر ساده اس پرمعنی، آ

بینی چقدر معنی در همین عبارت ساده نهفته است  شوی، می كه دقیق می 

نمی  درك  انگار  گوئی  تو  هم  هنوز  ما  ادبی  پرمدعای  اساتید  نیما   كنند.كه 

این كه در هزار سال    این است و نه جز   : هنرد گویكسی كه می گوید، »می 

حرفی پی بوده،  می  ش  دنبالچه درست  سخن،  این  ولی،  دارد،  زند«  نیز  ای 

ی بیگانه با  سلیقه خواهد با »ولی اگر همین كس می   برای هزار سال پیش«»

ی دیگران را كور كندو در راه رسیدن  كار و لیاقت كار« سلیقه و نو فهمیده

  تر و یا مغرورتر لوح عوام و از خود ساده ران را به رخ  ر دیگ كابه این هدف، » 

بیاورد«  می  بدست  آنها  دماغ  و  سلیقه  راه  از  را  خود  حرف  ملاك  تا  كشد 
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« كسی،  استچنین  نان  و  آب  ناراضی  دلال  نیست.  جائی  هنرمند  به  كه   »

 (. 291شعر، آورد«  )خود را در زمان خود بجا نمی نخواهد رسید چون »

دیگر »  در جای  نشدهاز  خ  زند « حرف می هائیغوره  »  ودكه  رنگ  را  قیر  با 

می د ومویزی  براده  كه  هركدام  به  و  هائی نویس نظریه »  خورید می كنند« 

این  تا  واقعیتی  هستند«.  روی  از  كار  وقتی  ولی  ندارد  اشكالی  كه  البته  جا 

اند: و سپس،   بینید كه به راستی عجیب و غریب« را می یك نفرهائینباشد، »

  آورند و می   دام هم خنده آدم را درگوید كه هرك« سخن می یكنفرهائیز »ا

نفرهائی كه »  ی هم گریه  از دنب آویخته و خودشان  آدم را. یك  اژدهائی را 

اند تا كدام آدم چشم و گوش بسته پا روی دمشان بگذارد«.  سر اژدها شده

ند و  كوبی ار م وسر به دیبست مانده »یك نفرهائی كه شبیه به دیوانگان به بن 

وی علم كرده و خودشان تنه  دم گا«. یك نفرهائی كه »میل بازگشت ندارند 

و  میمون شده  بشوند  سوار  كه دیگران  باشد  روزی  آنها چه  روی دم  تا  اند« 

ندارد«. یك   را  این همه سوار  تاب كشیدن  این خیال كه میمون  از  »خالی 

« را رها  چه » اصل  اگركه    -خواند   برداران« می گرته كه آنها را »    -نفرهائی

»ه كرد ولی  داراند  مهوعی  از هر كجا  شوق  كه  برخ كشیدن هر چه  برای  ند 

اند« و  سیخ برای چشمهای دیگران شده اند«. یك نفرهائی كه »بدست آورده 

كه كسی بكوری خودشان پی نبرده  خواهند تا این ی چشمها را كور می همه »

فرهائی  بینند«. یك  نیگران می ی در بعضو نفهمد كه با چشم دیگران در هن

. و از همه زیباتر  ودند و هم شكسپیر و هم كسان دیگر«هم امرؤالقیس ب كه »

دردآور  می »  تر،و  در  خودهائی  چنانكه  هستند.  مكتبی  هركدام  كه  بینید 

[ بود«  دیالكتیك  ماتریالیسم  خودش  كه  را  جوانی  دیدم  -03  شعرتهران 

  د كه به قول نیمابیندگان بوده باشن بمكت  -[. و بعید نیست همین خود301
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رس  یك  از  نقل  »  یاله به  كه  دیگر،  داشتیم  ماركسیستهائی  ما  زمانی 

آهن می  راه  راگفتند:  آنها  باید  هستند.  بورژوازی  ما  كرد.    های  خراب 

)شعرآهنراه ساخت«  نو  می 401های  اشاره  و حتی  دیگر،  (.  موردی  به  كند 

روش  روزهای  این  در  او  خود  جو  در   نكه  به  بازار  و  بسیار  كوچه  انی 

من جان ندارم، جز ماده هیچ چیز در  گفت، » كه می كلفت برخورده بود  گردن 

گوید، ما  ام!« و نیما به طعنه می دنیا نیست. من مدتی است كه فویرباخ! شده 

او   به  التماس  و  دلسوزی  بود.....با  نشده  انگلس  یا  ماركس  چرا  نفهمیدیم 

قبول كن ماشاالله قوه داری.    قلاً بگذر، برادر جان اخیال  از این  گوشزد شد »

ا در حال فویرباخی تو، قوه هم دركار نیست؟ بالاخره قبول كرد. به شرط  آی

می  نویسی  كاغذ  كسی  برای  وقتی  اگر  كلمه اینكه  كه  جان»  یكند،  را   »

 ( 402شعر،  « )آید در پرانتز نگاه بداردفضولی كرده و به جلو می 

كند. گری می هنرمندان نیست كه جلوه   در مورد هنر و  ط ا فقنیمهای  طنازی

شهر كوچك  سنجی را دارد كه »بابل كنونی[ ، این نكته ی بارفروش ]ر باره د

برایش زود    "نیما"ندارد و    "ارژنگی"چیزی كه هست،  ، »قشنگی است« ولی

د  كنت می ی دیگری از كسی در بارفروش صحب(. در نامه 260ها،  نامه )  است«

زیاد  كتكه   نمی اب  قرض  نیما  به  ولی  ددارد  به  نیما  و  مشتركی  دهد  وست 

می  »شكوه  كه  سابقه كند  او  سند    یپیش  بخواهد  اگر  و  ندارم  هم  دزدی 

اضافه می می  و  و  كند دهم«  است  مردم  عادت  این  هم    كه  با جهالت  وقتی 

می  می   شودقاطی  » این  كه  می شود  آنها  از  را  كتابی  گمان  خواهنوقتی  د 

ش، كه شهر  خرم« و بعد، در همین بارفروكیمن آنت  ست وآنتیك ا  ند برمی 

یك نفر هست كه زگیل صورتش را آنتیك  كوچك قشنگی هم هست ولی »

ها، نامه ) داند. از این قرار بارفروش شهر نیست، موزه است مملو از آنتیك« می 
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نام می 295 از شخصی  ه و  ت چاپ شد رش   تاریخ دیلم را كه  در برد كه »(. 

« به  از روی لطفخواهد در ازای بیست تومان »ارزش دارد«  می   چ قران پن»

 (.  295ها، نامه كند« )آنتیك فرض می نیما امانت بدهد چون كتاب را » 

ها. و به خصوص از روبوسی   ها در ایام عید دل پرخونی دارداز عادات ما ایرانی

»می  این  معنگوید  نه  است،  عشق  معنی  می نه  فقط  عقل.  عد گوینی  ید  ، 

به دروغ فیل را سوار  »  . و همین ادعا كافی است چون در این موقع، است«

می  »پروانه  تملق،  می كنند«  رتیل  پابوس  به  را  چاپ  گاو  مطابع  در  برد. 

می می  مجالس  در  و  نمیزنند  معرفه رقصند.  شادی.  كدام  برای  الروح  دانم 

روح  است.  كلمه  دو  این  در  میش معاصر  پست  و  ان  تشود  روز    اشكم  چند 

 (  308نامه ها، معمور« )

ست كه  بدبینی من بقدری »  ، فرهنگی، تعجبی ندارد كهدر این چنین فضای  

)از خودم می   شخصاً از سوی دیگر، »337ها،  نامه ترسم«  یا،  و  ماه كه  (  هر 

طلبكارم« می  زمان  از  كه  این  مثل  هستم.  دیگر  ماه  گذشتن  منتظر    گذرد 

 (. 499ها، نامه )

لی شوخ   بهجان    و  بكنی،  كه  نیما  نكتهجان  با  توام  دارد  در    جی.سنطبعی 

بازنامه  را  جوانی  خبرنگار  داستان  محصص  بهمن  به  كه  می ای  گوید 

 اند وكه دیگران نكرده   « را جور كند مطالب بكریخواست در باره نیما »می 

می كرد.نیما  كمك  جوانها  جور  این  به  باید  می   گوید  نیما  به    گوید، جوان 

؟«. حال  ست در شرح حال شما اسم شما را با اسم دیگر عوص كنما  چطور»

می  او  به  نیما  وقتی  كنید  مجسم  را  جوان  » آن  كاملگوید،  شما  تر  ابتكار 

چاپ می  من  عكس  بجای  هم  را  ناشناسی  مرد  عكس  چنانچه  اگر  شود 

 (.   698ها ، نامه بزنید.« )
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ی این جا نیز  ولداشت  می  اپ نشده خودش دلهره عظیدر باره ی شعرهای چ

داند به دست چه  د از من هم كی میبعدارد. »نمیدست از شوخ و شنگی بر 

باشید  داشته  یقین  بیفتد،  نااهلی  دست  به  همه  اگر  افتاد.  خواهد  كسی 

ها بخرند، برای  بزرگی طلوع خواهد كرد. یا ممكن است بقالی   عنقریب شاعر

خورد  قنادها نمی ار  به ك  تند خودشان و چون سفید نیس  پیچیدن آت اشغال

چه رنج بزرگی است،  » گوید كهزیبا می   بعد، چه  كه پاكت درست كنند...«. و

من ) دوست  نكند«  باور  آدم  كه  وقتی  اوصاف،    (. 281شعر،  ،  این  تمام  با 

رسد، نیما سرشار از زندگی است و امید  خلاف آنچه در نگاه اول به نظر می بر

»ب زندگی،  واقعیه  ابرای    توفیق  كهكسی  می   ست  را  برای  كارش  نه  كند 

)ا كرده گوید كارم ركسی كه می  یا در  مقدمه 348شعر،  ام«   و  بر    ای كه( 

مندی زندگی به این صورت حرف  ی شعر شاهرودی نوشت، از هدفمجموعه 

به چله كمانزند: »می  تیر  كه متصل  و كمان می   ی داری  ن  گذارد  دارد  هدفی 

خل    حقیقتاً  كار  ا  ایخلی چه  می را  می نجام  اشاره  و  »دهد.«  كه  در  كند 

 ( 353ص اید« ) « شما به دنبال همین فكرها رفته حكایتی »قطعه 

گرا و مدرن است و هیچ فرصتی را نیز  و جان به جان نیما هم كه بكنی، نو

برخورد  دهد. برای نمونه، در  برای نشان دادن نوگرائی خویش از دست نمی 

زبعالیمقداران  به  با  كه  گذ ی  سخن ان  می می   شتگان  این  »  گوید، گویند: 

كه   در عالیمقداران  است  گذشتگان  زبان  با  زدن  حرف  به  مصروف  همشان 

سبك بلد  عالم  را  كردن  زندگی  سبك  اما  بلدند  را  سبكها  همه  شناسی 

نر  هاست تا به آخر عمر و همین هنیستند! كارشان حرف زدن به زبان مرده 

هنر   است......  از این آنها  روگردانزندگ  طور  و    ییده ی  فصاحت  همه  با  آنها 

با    خورد ون گذشتگان یعنی عالم مردگان می بلاغت بكار هما معلوم نیست 
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و  زندگی  از  بیزاری  چه    این  برای  پس  دارند،  آن  به  نسبت  كه  تحقیری 

)زنده سخن360شعر اند«  و  حرف  این  همه  با  ر(.  مرزها  و  خط  قاطی  ها،  ا 

ی، درد دیگران داشتن، نیما ، به  ست، یعنز سیایفی نیمائی ا كند. به تعرنمی

تری شاعران فارسی زبان است ولی در عین  گرچه یكی از سیاسیاعتقاد من، ا

آدم  »   وید كهگبر دفترشعر شیبانی، این نكته ظریف را می   ایحال، در مقدمه 

اند كه اگر  قا. بعضی از رفقا متوقع لوحی بعضی از رف گیرد از ساده اش می خنده

نوی  شاعر س و  و عطسه هم می سنده  و عطسهرفه  اجتماكند، سرفه  او  عی  ی 

 (. 371شعر، باشد....« )

العمل ادبیات و ادبای رسمی ما   زندگی مادی نیما كه هرگز روبراه نبود، عكس 

كه توضیح بیشتری بطلبد، آدم    تر از آن بود هم به نیما كه واضحتر و زشت

چنان امیدش را به  هم   نیما    ود كهش همه، چگونه می   ماندكه با اینحیران می 

نمی  دست  از  وآینده  در  در  دهد.  كه  است  روال  از  ،  همین  سال    90بیش 

درپیش می   1308،  می »  نویسد:،  مژده  من  به  از  همیشه  من  گوش  دهند، 

پُر آیندگان  )   صدای  انتقادهایش  365شعر،  است«  ولی  همه  این  با  از  (. 

ایرانی ما بسی بیدافرهنگ  اكننرار كوبنده و  ز معاصرین خود سخن  ده است. 

»می  كه  سازیگوید  هر  »می   به  بدتر،  آن  از  و  قدری  رقصند«  به  لیاقتشان 

می  استبداد  آزادی،  از  كه  »»  سازند.است  بجای  را  خشن«  حریری  كرباسی 

می  استعمال  »نازك«  و  مگس كنند  پنمثل  پشت  هستندكه  به  هائی  جره 

افتاده  م   اند.حبس  شیشه  به  را  خیالشان  زننی خود  به  روشنائی،  د،  هر  در 

 (. 332ها، نامه مفری است« ) 
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الله صفا كه در تاریخ  ی نیما به ذبیح و این مقال را تمام كنم با این تكه از نامه 

در1308اردبیهشت    18 است.  نوشته  بارفروش  از  من    ،  كه  آنچه  راستای 

 است:  ام، بسیار روشنگر میده طنازی نیما« نا»

اینجا همه» فبهانه چیز    در  برای  وای  به    كر  كه  همین  ماست.  گذران خود 

غیر  مرور و  كهنه  واقع می زمان  اطاق مخصوص  قابل  در  را  آن  فرنگیها  شود 

می  می نگاه  می دارند،  تاریخ  كار  به  آنتیك.  می گویند  خیال  ما  كنیم  خورد، 

خشد. وقتی الف لیله  بتخارات ما را رونق می كند و افرفع می   را  احتیاجات ما

را   ، خودی محاسن از مضارتجسس در مقصود و تجزیه شود، بدون  می رجمه ت

می  كرده پرتاب  گم  را  خودمان  كه  حالتی  در  لیله  كنیم،  الف  همه  ایم 

بیرون    .شویممی  خمیران  و  ضمیران  با  را  عنصری  دست  آستینمان  از  هم 

ر  رود. آنگاه دشام می ای كه به  عدی با قافله شویم با س كشیم و همراه می می 

گذرانیم كه لباس  نمیایم و از خاطر  با كمال افتحار ایستاده   بیرق امروزی  زیر

 ما، لباس دربار غزنوی و اتابكان نیست. 

این است یك قسم كاریكاتور مخصوص ادبیات كنونی ایران. از اختلاط قدیم  

اما دست و  خواهد پرواز كند  كه می توان داد  و جدید به آن شكل عقاب را می 

ر فیل  دارپای  نمی ا  و  می تواند  آن  از  پس  اید.  از  است  ناچار  و  نكه  خواهد 

 ( 329ها، نامه گوید عقاب است و عقاب هم نیست.« )خیزد می می خیزد، بربر

 هنوز كه چه بسیار داستانهاست كه باید درباره نیمای بزرگ گفته شود.

 

 »تعصب« نیمائی:   -7

خواندم،  ك بار دیگر می را  یهای منثور نیما  داشتم نوشتهگیها برای كاری  تاز

ایرادی  و  نیما هر عیب  به  ایراد   دیدم  باشد، حداقل یك  وارد  وارد    اگر  او  بر 
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هایش به همسایه كه  در یكی از نامه   نیست كه واعظی غیر متعظ بوده باشد.

 نویسد:تاریخ ندارد نیما می 

می » من  آثار  متمادیسال   بینید در  انداخته   های  هرشكلی  به  دست  م امن 

الیده راهی را  ام و در شب تاریك، دست به زمین مه كه تمرین كرد این   مثل

ام. اما همیشه از آغاز جوانی سعی من نزدیك  ای داشته ام و گمشده جستهمی 

یك   چه  و  بخوانید  را  شعر  چه  من  آثار  در  است.  بوده  نثر  به  نظم  ساختن 

    13نیست، بلكه هر قسم شعر است«.مرادم شعر آزاد را.  قطعه نثر 

و  حالا،  و در  این گوی  آنچه كه  آیا    نویسم،زیر می   این میدان، معلوم كنید 

 شعر است یا نثر؟ 

ی  دهند، در جمجمه ی من گل می ها در سینه مثل این كه درخت»  -         

 ( 280 شعر) «خوانند..ها می ها و گنجشك ها و كاكلیسر من است كه چلچله 

گرفته »  - قرار  سایه  در  است.  برگ خمی   صبح  سبزی  از  اطراف  هواهم  در  ا 

اند، لذت ببرم، اما حرف  كه در خود آسمان روئیده ین رنگ، مثل اآسمانی آبی 

 ( 182 شعر گذارد.« )شما نمی

های كوتاه و بلند جملات او هستند  زند. موج كه استخر حرف می مثل این »  -

حرف می .....  استخر  كه  می ی  خودم  گفتن  شعر  بیاد  مرا  شعر،  )  د« انداززند 

186 ) 

نشان    داده و   وی خود قرار ری از بهشت است كه جهنم را در پهلشعر د»  -

 (  429شعر، اندازد« ) دهد و به یاد می می 

 
، ص  1368تهران،  ، گردآوری، سیروس طاهبار،مایوشیجی آثار نیاز مجموعهشاعری:در باره یشعر و   - 13

  اد.خواهم د  ی صفحه( در متن ارجاع رهشعر، شمارت )ومنبع به ص . منبعد به این 63
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شعر،  بینید )گوئید مثل این است كه خواب می شعر می   هنگامی كه شما»  -

206 ) 

كردم، ولی اكنون انرژی نیست.  راهنمائی می آن پیرمرد را    اگر جوان بودم »  -

نیست،    ین دو آورد. چون هیچ یك از ارا بسر شوق می او جوان بود، م  ا اگری

ذوقی عاطل و باطل  در    خواهد بمیرد وتابوت مرا بگوئید بیاورند. دل من می 

 ( 241شعر،  ) این قبرستان مانده، كفن آن خواهد بود« 

   14« های شب قسمنده به خواندن پر» -

آن را    ی، ای من عمل نكنآرزوهپسند تو، پسند من است. اگر بخواهی با  »  -

 ( 76ها، نامه پسندم« )هم می 

ها، نامه »مكتوب تو رسید، مثل گلی كه در غیر موسم خود شكفته باشد« )  -

77 ) 

 (79ها، تبسمند« )نامه   ی اشك وها آشیانهتو گلی و گل » -

 ( 81ها، نامه خندند« )یك روزگار میها به تحرگل »  -

ها، نامه گیرند«  )جان می  شانا سرگذشتند وببرها با رنگشان دل می گل »  -

82 ) 

ات را از  ! تو در وقت نوشتن قلبت را به دست گرفته اشك وتبسم عزیزم»  -

 ( 90ها، نامه ریزی. به به!« )های كوچكت بیرون می سر انگشت

ساز كوك  »  - كه هایشده قلب من  آن دست می ست  به  كه  نغمه ر  ای  برد 

 ( 92ها، نامه نوازد« )می   ست كه آن رایعت اكشد. اما بیشتر طب بیرون می 

 ( 94ها،نامه)  ام؟ اولم سرگردانی، آخرم، افسانه« » من كه بوده  -

 
. منبعد به این  74، ص 1368ی آثار نیما یوشیج، گردآوری سیروس طاهباز، تهران، نامه ها: از مجموعه - 14

   ر متن ارجاع خواهم داد.نامه ها، شماره ی صفحه( د)منبع به صورت  
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جوم و فرو  ی حرفها را برای زنده ماندن و انجام وظیفه با دندان می همه »  -

 ( 141ها، است« ) نامه  ی حرفان جعبه برم. انسمی 

 ( 155ها، نامه اند« ) خواب رفته  مه بهقلم كم از تیشه نیست..... این جا ه» -

كنم كه هر چه پروانه هست دور آن  از گل درست می   برای تو یك كلاه»  -

می  بدست  پیراهنی  تو  برای  بشود.  جمع  مهتابكلاه  در  كه  مهتابی  آورم   ،

د. این چه رنگ پیراهنی است؟ اگر گفتی  رنگ آفتاب باش در آفتاب به   رنگ و

است یا مثل بهشت، دروغ، برای    دنیا راست  ثل ایندهم مها كه می این وعده

 15. (195ها، نامه)  خرم كه دلت بخواهد« ها می بازیسبابتو از آن ا

ست از دریا، چون این كاره نیستم بحث بیشتر در  ایبه واقع قطره   و این تازه،

اما، چون آدم بخیلی نیستم، بهتر    گذارم برای اهل فن. و را می ها  این   ی هبار

 قسمت كنم.  ام با دیگران ها برده از خواندن این تكه  یفی را كهم كه كدید 

اولی نیما به    ر ام. دهای همسایه، دو نامه را انتخاب كرده نامه   و اما، در میان 

می  پرسش  » این  كه  متعصبكی پردازد  م«  اند؟ها  نیز  دومی  این  و  به  ربوط 

ه، اگر چنین  شت پرداند؟«. از قضایای پشعر دزدها چگونه پرسش است كه »

 اند:عصبین به روایت نیما، چند دسته باشد، خبر ندارم. ولی، مت  بوده قضایائی

 « اول،  اگرپیروپاتال دسته  كه  »ها«  و چه  گور  ولی    منتظر  هستند  كفن« 

با الفاظ معین و می كه »ن تر ایحمقانهاند«. امقید به لفظ چنان »هم   خواهند 

الفاظ كهن«  ه با » . یعنی كسانی كویند«محدود، برای زندگی امروز شعر بگ 

»می  نوخواهند  و معنی  كنند،  بیان  عقیده   «  بهم  در  معنی  و  زبان  آنها،  ی 

 مربوط نیستند.

 
ت  پ قبلی نامه، متن بالا را به دسی من از چا لی« شده است، ودستكاراین قطعه در این چاپ اندكی » - 15

   300، ص  1351تهران،  ،ای از ادب فارسیگزیده  گردآورنده(:زاده )علی اضغر خبره :بنگرید به ام.داده
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دوم، » اخیراًدسته  كه  »   جوانها«،  از سی سال،  رپس  دو  معنی، هر  و  ا  لفظ 

كرده  »عوض  با  ولی  احیاناًاند«  و  نادرست  و  خام«  غلط »  سبك  از  های پر 

 .  نی«فاحش زبا

های محدود  ، در وزن اند طرز كار را عوض كرده ترها« كه »ان جودسته سوم: »

قافیه نباشد، اما به وزن  گفت، »نیما می ها« به  ترجوان مقیدند«. یكی از این »

مثل اینكه به اس زندگی او  طلبید. »را می دست نزنید«. با چه تضرعی این  

 زنند«.دست می 

عنی و لفظ را عوض  ه چیز، وزن ، شكل، ممدیگران« كه » هدسته چهارم، » 

 ورزند«.  هرج ومرج خطرناكی دامن زده، تعصب می د به »گویناند« و می كرده 

« نیمایوشیج،  آقای  خود  آخر،  عزیز:  دسته  جوان  ای  توام  دوست  كه  من 

م به اصلاح كار خودم. متعصبم كه درست بگویم.« دلیلش هم روشن  متعصب

ن باید زحمت بكشیم و  كه بیش از آیندگا، » یمرودر ابتدای راهی می   است.

 (.  243-44شعر، به تعصب در درست شدن هستیم« )نهایت محتاج بی

اید كه لازم است  آیا متقاعد نشده  هنرهای نیما به جای خود محفوظ،   دیگر

 « باشیم؟متعصبمعنای نیمائی »به 

 : دزد داریمنوع شعر  5دزدها، بطور كلی، اما، از قضیه شعر و

اولدست » ه  احتیاط  :  » دزدهای  این دسته  رقت«،  قابل  و  راكار  با طرز    فكر 

 خوانند.ن به اسم خودشان میو برای دیگرا دزدند می  تلفیق عبارت« 

« دوم:  بی دسته  ضمن  دزدهای  در  كه  این  »احتیاط«  هستند.  نیز  خجول« 

به    خوانند« ولی وقتی دزدی آنها رادر پیش روی آدم می و »  دزدند دسته می 

 شوند. می خجول«  كشید، »آنها می  رخ
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و در پیش روی آدم    دزدند اف«، این دسته می انصدزدهای بی دسته سوم: » 

ومی  بیاورید،  خوانند  آنها  روی  به  نیست»  اگر  كار  در  خجالتی  و  .  اعتراف« 

شعر،   دسته،  این  برای  نكنید«.  تلف  آنها  كردن  نصیحت  برای  را  خود  وقت 

 ت.شده اس ابزار قوی معیشت مادی« »

مضمونی از  به محض شنیدن  شرم«، این دسته »بی   دزدهایدسته چهارم، » 

های  لبخند آورده، سرتكان داده« و » چشم »شرمی  دهان شما« با كمال بی 

زل  غمثل همان مضمون كه من در فلان  ند، »گوی دریده را بهم گذارده« می 

 ام«.  یا قصیده بكار برده 

جمع   و نیمایوشیج،اما،  آقای  باشید،سعی  »  بندی  خودتان  كه  دروغ    كنید 

تان باشید خود »  یست و راجع به خودتان است،نگوئید«. آنچه را كه داستان ن 

« هستید،  اما، چون خودتان  و  مردم«.  بدترین  ولو  شعرتان.  با ش در  شما  عر 

 شما زنده شده است«.  

پنچم:  را هم می »  دسته  این گونه حرفها  دزدند«   دزدهائی هستند كه حتی 

 ( 245-46عر، ش )
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  یک طایفه. اند نه طوایف متعدد ها یک طایفه یوشیج«

. فهمند شعر و ادبیات را نمی. وحشی و جنگلی هستند

ها نزاع با  ها گوسفند چرانیدن و شعر آن ادبیات آن

  »ها منم ي آن بهترین همه. درندگان جنگل است

  


